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 معرفي نويسنده

در  3112مهندس صدرالله عبدالمالكي در سال 

با تحصیل، به  شهرستان کرمانشاه متولد شد. وی همزمان

های مختلف اجتماعي نیز  مطالعه و پژوهش در زمینه

 مبادرت ورزيد.

ها و تعهدات به طور  های فرهنگي گوناگون به اقتضای مسئولیت در فعالیت

مستمر شرکت داشته است. وی از فعالان امور اجتماعي و اقتصادی است که 

ير به زيور طبع کتاب تحت عناوين ز 1با اتكا به تحقیقات و تجارب خويش 

 آراسته است:

 نبردها و سرداران ايران -3

 بهداشت رواني کودک -2

 های مديران موفق مهارت -1
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 مقدمه

تا کنون راجع به علم و عقل و ايمان و تفكر و انديشه، بسیار سخن     

هايي که به  گفته شده است، اما در مورد جهل و انسان جاهل و آسیب

ترين اصلي سازند، کمتر سخن به میان آمده است. جامعه وارد ميافراد و 

ها در طول تاريخ از آن آسیب و مهمترين نقطه ضعفي که فكر انسان

 أکنند که جهل منشاست؛ در واقع همه متفكران اعتراف مي ديده، جهل

ها و انحرافات بشر، در حوزه فكر و انديشه بوده است؛ به بیشتر کج روی

ها را از به خطا افتادن  انسان فكر و انديشه بايد سعي کردهمین دلیل 

  شت.پاک نگه دا

مفهوم و ابعاد باره  بررسي و تحقیق در افراد جاهل،برای شناخت بهتر    

 افراد جاهل به سختيگاهي البته  بسیار لازم و پر اهمیت است. ،جهل

دی به نصیحت پذيرند و تعدادی از انديشمندان از جمله سعدی هیچ امی 

 مي گويد:در گلستان هايش  ها ندارند. وی در يكي از قصه بهبودی آن

بود. پیش يكي از دانشمندان   و جاهل يكي را از وزرا پسری کودن»  

مگر که عاقل شود. روزگاری تعلیم  ،فرستاد که مرين را تربیتي میكن

کردش و مؤثر نبود. پیش پدرش کس فرستاد که اين عاقل نمي باشد و 

 ديوانه کرد.مرا 
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 چون بود اصل گوهری قابل

 تربیت را درو اثر باشد

 هیچ صیقل نكو نداند کرد

 آهني را که بدگهر باشد

 سگ به دريای هفت گانه بشوی

 که چو تر شد پلیدتر باشد

 خر عیسي گرش به مكه برند

 «.چون بیايد هنوز خر باشد

  کسيي ، اما اگر  است  و موقتي  نیست  ثابت  حالت  يک  انسان رد  جهل   

را   عمیيق   و داوری  درک  کند، قيدرت   عادت  آن  شود و به  دچار آن  ميدا

  در بياره   نيدارد کيه    دهد و ديگر شايستگي مي  از دست تدبیر زندگيدر 

گری از قبیيل  . اگر جهل ثابت باشد، تعريف ديکند داوری  موضوعي  هیچ

 کند.  عقب افتادگي عقلي و ذهني پیدا مي

ی افرادی است که ممكن است دارای تحصیلات عالیه  بحث ما در باره   

و مناصب مهميي باشيند، اميا گياهي دچيار جهيل و موجيب گرفتياری         

شوند. اگر يک فرد جاهل زمام امور کشوری را به دسيت بگیيرد، نيه     مي

است مردم کشورهای ديگير را دچيار   تنها مردم کشورش را بلكه ممكن 

 .در تاريخ  بسیار استگونه زمامداران  اين ی گرفتاری کند. نمونه

های مختلف وقتي از آن چنین افرادی شود،  به همان نسبت، مديريت   

آثار جبران ناپذيرش باعث مشكلات روز افزون مردم و جامعه مي گردد. 

اش  هل شيود، زنيدگي  اگر در زندگي زناشويي نصیب فردی، همسری جا

http://www.wikifeqh.ir/انسان‌
http://www.wikifeqh.ir/انسان‌
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ی  کيه افيراد جاهيل ماييه     تبديل به جهينم خواهيد شيد. و سيرانجام آن    

 برای خيود و ديگيران   شماری گرفتاری و عذاب جامعه و درد سرهای بي

 هستند. 

هيای انسيان جاهيل و     کتاب حاضر به اختصار به موضوع جهل و نشانه  

د بيا  های دوری از جهيل و برخيور   روش سپس آثار جهل پرداخته است.

جهل از نگياه سيه تين از    بیان گرديده و فصل پاياني هم به  افراد جاهل

 اختصاص يافته است.  متفكران و انديشمندان

ی انساني برای  ها از جامعه ی جهل و کجروی روز که ريشه  به امید آن   

 همیشه از میان برود.
 يـــعبدالمالك درالله ــص

   3131ال ماه  س مهر                          
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 حقیقت انسان عقل  و علم،
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 جهل؛ فطري نيست

آن روز که بشر را مى آفريد شعور را در او به وديعه نهاد وند عالم خدا     

ى در او پديد آمد يو در نتیجه نیرو و گوش و چشم و قلب در او قرار داد

م نیروى ادراک و فكر، که به وسیله آن حيواد  و موجيودات عصير    به نا

ود حاضير ميى   نزد خ ،خواهد بود اًچه بعد بوده و آن چه قبلاً خود و آن

: انسان به خاطر داشيتن نیيروى فكير بيه هميه      توان گفت بیند، پس مى

 .حواد  تا حدى احاطه دارد

مي دهد و نسان موجودی است که حقیقت او را عقل و علم تشكیل ا    

له موجب شرافت انسان شده و او را تا مقام خلافت الهي أهمین مس

بقره ی  سوره 13 و 16 پیش برده است. در آيات قرآني از جمله آيه

شود، به  هنگامي که از شرافت و کرامت انساني به عنوان خلیفه ياد مي

اين نكته توجه داده شده که اين سلطه انسان بر ديگر موجودات و لزوم 

از انسان در گرو علم انسان است که خداوند به  ها آناطاعت و تبعیت 

 اند.  انسان بخشیده است و حتي فرشتگان مقرب نیز از آن علوم بي بهره

ورزی  از عقل يعني همان تعقل و خرد گیری بهرهانسان با علم و    

است که مي تواند به اين شرافت و کرامت فعلیت بخشد و خلافت خود 

گیری از عقل و علم به معنای باقي  نه عدم بهره ت نمايد وگررا تثبی
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ترين فقری است که  ماندن در نقص خواهد بود. چنین نقصي، بزرگ

 .ن دچار مي شود ه آب انسان

 

 گرايش فطري انسان به درک حقايق

به عليم و آگياهي گيرايش دارد. امیيال     انسان به طور طبیعي و ذاتي     

عبارتند از: وسط دانشمندان کشف شده است، که تا کنون تفطری انسان 

توانايي، عشق و پرستش و میل به  آگاه شدن، میل به قدرت و دانستن و

ناراحتي.  بنابر اين امیيال فطيری    رنج و و کمال و گريزان از درد لذت و

 نامحدود است. هايش خواستهسوی بي نهايت امتداد دارد و ه انسان ب

آن است که انسان به  ،يدی وجود نداردآن چه که در بیان آن ترد    

اگر جاهل هم باشد، درفطرت او گرايش به  .طور فطری جاهل نیست

وجود دارد.   ها واقعیتحقیقت جويي و دانايي و کنجكاوی به کشف 

هستند،  که چنانکه جهان و حقايق اشیا را آن  خواهد مييعني انسان 

که درکودکان  دريافت کند. اين حس حقیقت جويي همان چیزی است

از سن حدود سه سالگي پیدا مي شود و از اين جهت برای کشف دنیای 

 پیرامون خود سؤالات متعددی را بیان مي دارند.

از علل عمده گرايش عقلاني انسان است. بر اين اساس  ها ويژگياين    

خیر عقلاني و فضلیت)مانند احسان، نیكوکاری، صداقت و ايثار( برای او 

برايش منفور است.  م و  اعمال جاهلانه )مانند دروغ و خیانت(قابل احترا

به همین علت است که خلاقیت و آفرينندگي و اختراع در انسان تجليي  

 يافته است.
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کيه قابيل ارتبياط بيا      داده اسيت  یاختیاراراده و  انسانبراى  وندخدا   

اه و مى تواند از هر چیزى استفاده کند، چه از ر تمامى اشیاء عالم هست

اتصال به آن چیز، و چه از راه وسیله قرار دادن بيراى اسيتفاده از چیيز    

ي و ر صينعت وعجیبى در امي تمهیدات که مى بینیم: چه  ديگر، همچنان

. براسياس آييات قيرآن، خداونيد     به کيار ميى بيرد    علوم های شاخهساير 

تسخیر يعني سلطه و  موجودات عالم را در تسخیر انسان قرار داده است.

هيا داراى اراده هسيتند. معنيى اراده، آن     بنابر اين انسيان  صرف.قدرت ت

. بيه بیيان ديگير،    سرنوشت خود را خلق کننيد  توانند مىاست که مردم 

ها مى توانند در بياره رسيیدن بيه بعضيى از اهيداف ييا انجيام دادن         آن

هيا ميؤثر هسيتند تصيمیم بگیرنيد و بيا        کارهايى که در سیر تكاملى آن

را بسيازند   ى عقل و خِرد و به صورت فعاّلانه، دنیيايى گیرى از نیرو بهره

  که در آن، خود را موفّق و پیشرو ببینند.

    

 در مسير كمال  

هايي است که يک مخلوق  ظرفیت علمي انسان بزرگترين ظرفیت    

ممكن است داشته باشد. خداوند تمام اسماء را به آدم آموخت )او را به 

گاه از فرشتگان )موجودات ملكوتي(  ی حقايق آشنا ساخت.(آن همه

ها را بگويید چیست؟ گفتند: ما جز آن چه تو  های اين پرسید: نام

دانیم. خدا به آدم گفت: ای آدم! تو به  ای نمي مستقیماً به ما آموخته

فرشتگان بیاموز و آنان را آگاهي ده. همین که آدم، فرشتگان را آگاهي 

ها و  های آسمان ه من از نهانداد، خدا به فرشتگان گفت: نگفتم ک
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دانم آن چه را شما اظهار مي کنید و آن چه را  زمین آگاهم و هم مي

     3داريد؟ پنهان مي

ن اين علوم و ادراکات را به ما الهام کرده  تا ما را بيراى  مهرباخداى      

احل مختلف زندگي و بهره بيرداری از طبیعيت آمياده    قدم نهادن در مر

ه را که خدا مى خواهد، بشود و اين هدايت هدايتى است چ ، تا آننمايد

که هر موجودى را به سوى کمال مخصوص  مربوط به تمامى موجودات

او را براى حفظ وجودش و بقياى نسيلش بيه     وبه خودش هدايت کرده 

کيه آن موجيود داراى    اعمالى مخصوص به خودش سوق داده ، چه اين

 شعور باشد يا بى شعور. 

هستند؟ به فرض هم معتقيد   مثال آيا سلول ها دارای شعوربه عنوان    

هيا   باشیم که طبیعت شعور يا غرييزه ييا هير حيس ديگيری بيه سيلول       

و   شيكل   هيا ناگزيرنيد   عطاکرده است، باز بايد متوجه باشیم که سيلول 

ت و حتيي طبیعيت اصيلي خيويش را بنيا بيه مقتضيیات محيیط و         أهی

د جزئي از آن هستند، تغییر احتیاجاتي که با آن زيست مي کنند و خو

 بدهند و خود را با آن هماهنگ سازند. 

آيد بايد خيود را   وجود مي هر سلولي که در بدن موجودات جاندار به    

آماده سازد که گاهي بيه صيورت گوشيت در آييد و گياهي بيه صيورت        

پوست،گاهي مینای دندان را تشيكیل دهيد و گياهي اشيک چشيم را و      

 آيد و گاهي به قالب گوش. در ايين حيال هير    گاهي به صورت بیني در

که بيرای   سلولي موظف است خود را به همان شكل و کیفیتي در آورد

                                                 
 11- 13بقره/  -1
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است. البته نميي تيوان هيیچ سيلولي را دسيت       انجام وظايف آن مساعد

ها بعضيي   چپي يا دست راستي نامید، ولي قدرمسلم اين است که سلول

 ا هستند.جزو دست راست ما و بعضي ديگر جزو دست چپ م

سلول ها به طور کلي دارای قابلیيت انعطياف و رنيگ پيذيری محيیط        

مثلاً درگيوش   و ی بدن واقع شوند هستند. به همین جهت در هر نقطه

آيند و  درست به کیفیت ذاتي همان عضو در مي ،چپ يا درگوش راست

های ما يكي در طرف راست و ديگری در سمت چپ اسيت،   چون گوش

ی هر دو گوش مشابه يكديگرند و اندک اختلافيي   ها به اين جهت سلول 

ها مأمورندکه وظايف خود را به  با يكديگر ندارد. صدها هزار از اين سلول

انجام دهند و از حق نباييد گذشيت    جای خو د دقت در موقع معین در

ی آن ها هم در انجام وظیفه و تكلیف خويش بي نهايت سياعي   که همه

 و کوشا هستند. 

بینیم که کوچكترين جزء انسان دارای يک  چه گذشت مي س آنبر اسا  

شعور ذاتي است که بر اساس آن در مسیر تكامل در حرکيت اسيت تيا    

ی  کند. بديهي است که انسان که در فلسيفه  حیات ما را اداره و تضمین 

خلقت در جستجوی کمال است، بايد يک علم و مشوق درونيي بيه نيام    

انسان به کمال جزو فطرييات اولیيه،   ی  قهعلاعقل و شعور داشته باشد. 

مطابق قضاوت عقل و وجدان او اسيت. باييد دانسيت کيه کميال در دو      

ی فردی و اجتماعي بشر تصور مي شيود، زييرا شخصيیت انسيان      جنبه

دارای دو جنبه است: فردی و اجتماعي. شخصیت آدمي از جهت فردی 
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ن توجه به موقعیت اين است که او را بدون اثرات محیط و اجتماع و بدو

 خصوصیات اجتماعي ملاحظه کنیم.  و

منظور از شخصیت اجتماعي اين است که انسان را به ضمیمه اجتماع   

و محيیط خيار   از خيود دارد در نظير      هيا  ساير انسانو  روابطي که با 

بگیريم، بنابر اين کمالي را هم که انسان در جستجوی آن اسيت، در دو  

صور است. از اين جهت انسان از لحاظ فردی جهت فردی و اجتماعي مت

 دارای سه جهت است: فكر، اخلاق و عمل. 

تير   تر و عيالي  تر باشد، آن فكر کامل هر چه محتويات فكر انسان عالي   

انسان بيا محتوييات آن رابطيه نزدييک دارد،     و اطلاعات است، زيرا فكر 

ته باشد، به انسان توسعه بیشتری داش دانشبنابر اين هرچه معلومات و 

البتيه بيه کيارگیری از ايين      تر خواهد بود. همان اندازه فكر انسان وسیع

معلومات و دانش به عقل انسان بستگي دارد. چون اگير عقيل و تيدبری    

وجود نداشيته باشيد ييا ضيعیف باشيد، آن معلوميات در جهيت خيلاف         

را « چو دزدی با چراغ آيد گزيده تر برد کيالا »استفاده مي شود و حكم 

 یدا مي کند.پ

 

  ماهيت عقل

از رواياتى که حقیقت عقل را به نور تفسیر مى کنند و يا مبدأ    

دانند، نهايت چیزى استفاده مى شود، اين  پیدايش عقل را نور مى

است که عقل، مانند نور، روشن و روشنگر است. اين، صرفاً يک 
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ياتى که تشبیه است؛ اماّ اين که واقعاً حقیقت عقل چیست، از اين روا

  .کنند چیزی دانسته نمى شود عقل را هديه الهى معرّفى مى

در اين کاربرد، عقل، چیزى شبیه روح يا حتّى رمز آلودتر از آن     

که عقل، شعور   است. برخى به اين موضوع اعتراف کرده، معتقدند

توان  مرموزى است که حقیقت آن را خدا مى داند و بس. لذا نمى

حقیقات علمى بتواند کنُه نیروى عقل را کشف انتظار داشت که ت

، تصويرى از آن به دست هاى لغوى و روايى توان با تحلیل کند. اماّ مى

 آورد. 

، به معانى مختلفى چون: فهم، معرفت هاى لغت کتابواژه عقل در    

علم و تدبُّر و نیز نیروى تشخیص حق از باطل و خیر از شر به کار 

  رفته است.

عقل، نتیجه  ی اى روايات در باره جلسى پس از ذکر پارهعلّامه م  

 : يات، به سه معنا به کار رفته استگرفته که عقل در روا

 ها  نیروى درک خیر و شرّ  و تمیز میان آن - 

 دانش نافع براى سعادت و رستگارى انسان  - 

گزينش و انجام دادن خوبى و دورى و  اى درونى که انسان را به مَلكَه - 

 . 3کند ها دعوت مى ها کردن بدىر

 بنابراين، عقل، روى هم رفته، به سه معنا به کار رفته است:    

 قدسى، مانند روح يا برتر از آننوعى وجود و امر  -3
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 نوعى معرفت و شناخت -2

 .حالت و قوهّ باز دارندگى -1

عقل به معناى اوّل، خار  از موضوع بحث ما است؛ اماّ عقل به     

روان شناختى دارد و در تنظیم  ی دوم و سوم را ي که جنبهمعناى 

توان به عنوان دو بُعد از يک حقیقت، در نظر  مى يرفتار مؤثّر است 

نگیزشى، گرفت و اين گونه تعبیر نمود که: عقل به عنوان يک نیروى ا

 : داراى دو رُکن اساسى است

 شناخت و تشخیص مصلحت و مفسده و خیر و شرّ  -3

 گرايش به انجام دادن خوبى و باز دارى از اعمال نامطلوب. نوعى -2

تعبیر عقل نظرى و عقل عملى در سخنان فلاسفه، در واقع ناظر به   

اين دو بُعد است. طبق اين برداشت، عقل در بحث تنظیم رفتار، به 

معناى ملكه و نیروى درک خیر و شر يا نوعى نیروى انگیزشى است 

بى و انجام دادن آن و دورى از گناه دعوت که انسان را به گزينش خو

مى کند. عقل به اين معنا ، منشأ غريزى و فطرى دارد و با دانش و 

 شود.  تجربه، شكوفا مى

 

 عقل و هدايت دروني

ی عقل نهاده شده است. خداوند  اساس هدايت دروني انسان بر پايه    

، فالهمها نفس و ما سويها و »فرمودهدر قرآن خصوص هدايت انسان  در

هيا بيراى    که به حكم اين آيه فجور و تقيواى انسيان   «فجورها و تقويها

ى مشخص شده است، هر کسيى  يها معلوم و به الهامى فطرى و خدا آن
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ى سزاوار است انجيام دهيد و رعيايتش کنيد، و چيه      يداند چه کارها مى

 . ى سزاوار انجام نیستيکارها

بررسى نقش عقل در مديريت فلاسفه و دانشمندان، از دير باز به      

ل در هاى دينى نیز نقش عق اند. در آموزه و تنظیم رفتار پرداخته

، درک عقل ، به خوبى بیان شده است.مديريت و تنظیم رفتار انسان

. همین ادراک عقلى چیزى بدکند که چه چیزى خوب است و چه  مى

 ، وا مى دارد . را به کسب فضائل و دورى از رذايلاست که ما 

ند به عاملى برون از ذات ، نیازماما عقل در مديريت و تنظیم رفتار    

ى براى ايجاد ساختار شناختى ، و آن وحى است. وحخود است

با توجّه به رابطه  دريافت عقلانى انسان آمده است. یت، در ظرفدرست

ها در حالات افراد، دو شیوه رفتار  بین عقل و جهل و نوع تأثیرات آن

 تمیز است: از هم قابل 
 رفتار خردمندانه و رفتار غير خردمندانه 

، به رفتارى گفته مى شود که مبناى عقلانى داشته رفتار خردمندانه  

. در مقابل، هاى اخلاقى پايه ريزى شود باشد و در چارچوب ارزش

، به نوعى از رفتار گفته مى شود که سعى در زير رفتار غیر خردمندانه

 نجارهاى انسانى دارد. ها و ه پا گذاشتن ارزش

 

 عقل و رشد شخصيتي 

شخصیت هر فرد ترکیبي از عوامل تربیتي اکتسابي و خيانوادگي بيا        

عاميل رشيد شخصيیت انسيان عقيل      های ذاتي يا ژنتیكي اسيت.   ويژگي
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یيز بیشيتر ميي    اش ن فكریرشد شخصیتي و  تر باشد عاقلاوست. هرچه 

 غ است. شود. رشد فكری و رواني، بیانگر میزان بلو

غیيره، در   با اين که تعیین سهم عوامل سرشتي و تجارب شخصيي و    

میزان رشد شخصیت بسیار مشكل است، ولي در هر حال اسيتعدادهای  

ذاتي، عقلي و فطری که شامل هوش نیز مي باشند، اثر مهمي در رشيد  

شخصیت دارند. اثرات مذکور با تجارب و محسوسات فردی و آميوزش و  

يابند. اثر و اهمیيت هير تجربيه و هرکياری بيرای هير        پرورش تغییرمي

 شخصیتي فرق مي کند.

تكامل شخصیت  را درار ، محیط، نفس)من( ،روانشناسان از ای عده   

معتقدند که به تدريج که کودک رشد دانند و  ز اهمیت خاص مييحا

های خام و  شود، قسمتي از خواسته کرده و با حقايق خارجي آشنا مي

هسته «من»با حقايق محیط سازش مي يابد و به صورتاو  ی اولیه

نقطه عطف و بازگشتي « من» دهد. اساسي شخصیت او را تشكیل مي

های سازشي کودک،گرداگرد آن  است که تجربیات و حالات و واکنش

 يابد. سازمان مي

شود که انسان بتواند خود را در حالت آگاه خويش  موجب مي«من»   

گیرد  طور مثال شخصي در وضعیتي قرار مي)وجدان( احساس کند. به 

داند اگر مرتكب سرقت شود، کسي متوجه نشده و دستگیر  که مي

نخواهد شد، اما از ارتكاب سرقت، که آن را يک عمل خلاف اخلاق و 

ی  داند خودداری مي کند. به عبارت ديگر شخصیت، وظیفه وجدان مي

غرايز و احساسات  اخلاقي و معنوی را تحت نظم و قاعده قرار داده و
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و  های اجتماعي و فرهنگي که مورد قبول عموم عاطفي را با سنجش

 است مقايسه و تفاوت آن را درک مي کند. جامعه

جامعه شناسان، فرهنگ هر جامعه را در تكوين شخصیت مؤثر    

وحدت  نشان دهندهدانند و معتقدند که تفكیک شخصیت که  مي

ي( و محیط)عامل بیروني( امكان وجود فرد است، از عقل)عامل درون

پذير نیست. فرد از بدو تولد دارای شخصیت است و با رشد عقلي، 

کند  جسمي و رواني در ادوار مختلف زندگي، شخصیت تكامل پیدا مي

و هرگاه استعداد، قابلیت، ذوق هر فرد تحت شرايط محیط پرورش 

  کند.  دا ميای پی يافته و به طور عقلاني تربیت شود فرد، شخصیت ويژه
 

 عقل با جهل  تضاد و نبرد

خداوند، در نهياد فرشيتگان، خيردى     »فرمايد: مى (علیه السلام)على     

بدون شهوت نهاد و در چارپايان، شهوتى بيدون خِيرد قيرار داد؛ امّيا در     

  «آدمیان، خِرد و شهوت را با هم قرار داد.

، از دو انسان ىشود که ساختار وجود به خوبى دانسته مى نكتهاز اين 

حقیقت عقل و جهل، ترکیب يافته است. از اين لحاظ است که گفته 

روشنايى بوده و با شناخت، آگاهى،  شود عقل، از سنخ نور و مي

مناسبت دارد؛ اماّ جهل با توجهّ به ماهیت آن،  و دور انديشي هشیارى

 با ظلمت، تاريكى و ناآگاهى مرتبط است. 

، از اى در شخصیت انسان اساسى و هسته اعتقاد به وجود يک تضادّ   

قديم وجود داشته است. نیروى روشنى و تاريكى، خدا و شیطان، و 

سى در وجود خیر و شر، همه دلیل اعتقاد به وجود يک تضادّ اسا
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اين تضاد با مفهوم عقل و جهل، بیان ی ديني  انسان است. از جنبه

جهل به سوى  شده است. عقل، انسان را به سوى هدايت و نجات و

 گمراهى و هلاکت  بر مى انگیزد. 

انسان به سوى خیر و نیكى و سعادت  ی نیروى عقل، دعوت کننده   

ن به سوى طغیان، گمراهي انسا ی ، دعوت کنندهنیروی جهلاست و 

اعمال ، مشروط به مخالفت با و سقوط است. پیروزى و حاکمیت عقل

 جاهلانه است. 

انسان غالب باشد، نفس آدمى نیز ، در وجود اگر نیروى عقل  

در وجود انسان  جهلبردار دستورهاى عقل خواهد شد. اگر  فرمان

 گردد.  مى وجو انسانحاکم شد، نفس، فرماندار 

مى با يكديگرند که يدر وجود انسان، عقل و جهل در نبرد دا   

آن ، پیروزى يكى و شكست ديگرى است. در صورتى که  ی نتیجه

و  کند ميحكومت و فرمانروايى بر خودش انسان عقل پیروز شود، 

 د. گیرمى قرار  ش، تحت کنترلاعمال غیر انساني

در اين صورت، فرد از يک نظام ويژه روانى و شخصیتى برخوردار    

 کند. مديريت مى ها زمینهمى شود که اعمال و رفتار او را در همه 

  

 آسيب پذيري عقل

انسان را به اين جهيت  قرار دارد.  پذيری آسیبعقل انسان در معرض    

ممتاز از ساير جانداران مى داننيد کيه    خصلتگويند، و به اين  عاقل مى

ل فكيرى  يچنین آفريده که در مسا اين ی فطربه طور انسان را وند خدا
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را از نفيع  ل عملى خیير را از شير، و   يو نظرى حق را از باطل، و در مسا

 . تشخیص دهد رضر

آدمى بر ساير قوا غلبه مى کند و طوفيانى   خصلتيكى يا چند  گاهي   

چشيم   ورود  بيالا ميى   مشدرجيه خشي   ميثلاً  .در درون به راه مى اندازد

ش ا در نتیجه بقیه قواى درونيي  .عقلش نمى تواند حقیقت را درک کند

ييا بيه    کند، مى خار  از مرز اعتدالرا و انسان  مي شود باطل يا ضعیف

، آن وقت عقل آدمى نظیير آن  دهد ميوق طرف وادى افراط يا تفريط س

هاى کاذب و منحيرف   شود که بر طبق مدارک باطل و شهادت قاضى مى

 کند، يعنى در حكمش از مرز حق منحرف مى و تحريف شده، حكم مى

توانيد.   شود، هر چند که خیلى مراقب است به باطل حكم نكند، اما نمى

 ، قاضى نیست .  که در مسند قضا نشسته اى در عین اين  چنین قاضى

ز و امیيال  يي انسان عاقل هم در مواردى کيه ييک ييا چنيد تيا از غرا         

و ييا   درونیش طغیان کرده يا عینک محبت به چشم عقيل خيود بسيته   

جا يا حيرص، ييا بخيل ييا      عینک خشم يا ترس زياده از حد، يا امید بي

نميى توانيد بيه حيق      ،که هم انسان است و هم عاقل تكبر، در عین اين

 .هر حكمى که مى کند باطل است کند، بلكه  حكم

گیرد و قلمرو علمش بقرار  سیریاگر عقل انسان در چنین مبنابر اين    

به چهار ديوار خیر و شرهاى دنیوى محدود گردد، ديگير عقيل نامیيده    

 همراه نیست.طرت چون با سلامت ف ،نمى شود
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ربیت صحیح از سوی ديگر ممكن است انسان در اثر نداشتن تعلیم و ت  

در تشخیص مصداق کمال، گرفتيار اشيتباه شيود و عيوض ايين کيه راه       

 تكامل را بپیمايد، راه انحطاط و نقصان خود را طي کند. 

ی تشيخیص را از دسيت    چه گذشيت انسيان گياهي قيوه     بر اساس آن   

يابيد و   رود و جهل قوت ميي  جاست که عقل رو به زوال مي دهد و آن مي

 آشكار مي کند.  آثار خود را در انسان
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 ندانستن يا ناآگاهي

جهل به معني نبودن علم و آگاهي در موجوداتي است که استعداد و    

پتانسیل دانايي را دارند و مي توانند ياد بگیرند. بنابراين به حیوانات 

توان آموختن را ندارند. ولي انسان چون توان جاهل گفت، زيرا  نمي

چه را نیاموخته و دانايي پیدا نكرده است،  تواند بیاموزد، پس هر آن مي

 آيد.  نسبت به آن امور جاهل و نادان به شمار مي

در همان معني لغيوی بيه    اًتقريب ‫در حوزه علوم عقلي، اصطلاح جهل ‫‫

 سيفه و منطيق،  شيود؛ يعنيي جهيل در عليومي ماننيد فل     کار بيرده ميي  

بيه کيار رفتيه و بيه معنيي       اصطلاحي است که در مقابيل مفهيوم عليم   

 .ندانستن يا ناآگاهي است

در  تر نگاه کنیم، بايد بدانیم که اصطلاح جهلاگر بخواهیم کمي دقیق ‫

تعريف علم دارد؛  محدوده علوم عقلي، رابطه بسیار تنگاتنگي با مفهوم و

ر اين علوم، بايد مفهيوم عليم   يعني برای درک معني اصطلاحي جهل د

که در دانش منطق، علم به  نیز به درستي شناخته شود. با توجه به اين

های خار  از ذهن اسيت،  آگاهي داشتن و دست يافتن به واقعیت معني

جهييل نیييز در اييين دانييش، بييه معنييي نادانسييتن و دسييت نیييافتن بييه  

 های خارجي خواهد بود.  واقعیت
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و يا مطلبي علم و آگاهي نداشته  ‫امری جاهل کسي است که در    

البته بايد توجه داشت که در اين حوزه، جهل زماني اتفاق مي باشد. 

دست آوردن علم وجود داشته باشد؛ يعني در علوم ه افتد که توانايي ب

زماني ‫بلكه ندانستن شود،نمي  فتهگ  جهل عقلي به هر گونه ندانستي

نیز وجود داشته ‫امكان دانستن  شود که در کنارشتبديل به جهل مي

 باشد. 

به طور مثال هیچ انساني در ميورد ذات خداونيد جاهيل نیسيت؛ زييرا       ‫

دست يافتن به کُنه خداوند برای هیچ انساني امكيان نيدارد، بيه هميین     

آيد؛ بر اين اساس حیوانات و به حساب نمي دلیل ندانستن آن نیز جهل

و به طور کلي جهل در ميورد  اجسام نسبت به هیچ چیز جاهل نیستند 

 اين موجودات مطرح نخواهد شد.

 

 فقدان عقل و تعقل ورزي

تعبیير   و بيي اعتنيايي   سيفاهت  و قيت حما ،به ناداني فارسي در جهل  

ترين مصيیبت بشير    جهل و ناداني در مقام نظر و عمل بزرگ .است شده

ها در دنیا ريشه در جهالت انسان دارد. البته  است؛ چرا که همه بدبختي

در ييک مرتبيه ديگير،    وليي   ،توان علم را به آدمي آموخت با آموزش مي

توان کاری کرد که شخص از عقل خويش استفاده کند و هم چنان  نمي

ماند. دو مشكل بزرگ آدمي که مرتبط بيا جهيل اسيت؛     جاهل باقي مي

گیری از عقل يعنيي هميان    يكي فقدان دانش و علم و ديگری عدم بهره

 تعقل و خردورزی است. 

http://www.wikifeqh.ir/فارسی
http://www.wikifeqh.ir/فارسی
http://www.wikifeqh.ir/حماقت
http://www.wikifeqh.ir/سفاهت
http://www.wikifeqh.ir/سفاهت
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رگردان و ترجمه شيده، گياه   واژه عربي جهل که در فارسي به ناداني ب   

بنابراين، ترجميه جهيل بيه      گیرد. نقیض علم و گاه نقیض عقل قرار مي

ای نياقص و نارسيا    معنای ناداني و ندانستن و فقدان دانش شايد ترجمه

له تعقل و خردورزی هیچ اشاره نمي أچرا که در اين ترجمه به مس  باشد؛

ورزی نكيرده و از   خردشود؛ هر چند که نادان مي تواند کسي باشد که 

و عدم آگياهي  اما ناداني   را حل نكرده است؛ طريق معلوم خود مجهولي

بيرای ييک انسيان     تواند ارتباط به تعقل نداشته باشد؛ چرا که شيايد  مي

  عاقل به دلايل مختلف شرايط فراگیری کسب علم فراهم نشود.

گياه در   به هر حال، واژه جهل دارای دو کاربرد اصلي است؛ چيرا کيه     

برابر علم و گاه در برابر عقل به کار مي رود. پيس ممكين اسيت وقتيي     

  رود: به کار مي معنا دو گفته شود شخصي جاهل است به

 فقدان دانش  -3

 فقدان عقل و تعقل ورزی -2

 شود:  بیان مي ی تاريخي، در مورد فقدان دانش يک نمونه

سيال   309هجری قمری، يعنيي درسيت در حيدود     3201در سال     

ايران برای واکسیناسیون بيه فرميان   کشور دولت   نخستین برنامه ،پیش

 امیرکبیر آغاز شد.

کوبي به امیر کبیر خبر دادنيد کيه ميردم از     چند روز پس از آغاز آبله   

ها در شهر  خواهند واکسن بزنند! فالگیرها و دعانويس روی ناآگاهي نمي

يافتن جن به خيون انسيان    ه شايعه کرده بودند که واکسن زدن باعث را

درنگ فرمان داد هر کسي کيه حاضير نشيود آبليه      شود! امیرکبیر بي مي
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کرد  بايد پنج تومان به صندوق دولت جريمه بپردازد. او تصور مي ،بكوبد

 کوبند. که با اين فرمان همه مردم آبله مي

 ها و ناداني مردم بیش از آن بود که فرمان امیر اما نفوذ سخن دعانويس

را بپذيرند. شماری که پول کافي داشتند، پنج توميان را پرداختنيد و از   

کوبي سرباز زدنيد. شيماری ديگير هنگيام مراجعيه ميأموران در آب        آبله

 .رفتند شدند يا از شهر بیرون مي انبارها پنهان مي

ی  روز بیست و هشتم ماه ربیع الاول به امیر اطلاع دادند که در هميه    

صيد و سيي نفير آبليه      اهای پیراميون آن فقيط سيي   شهر تهران و روست

در همان روز، پاره دوزی را که فرزندش از بیماری آبله مرده  اند. کوبیده

 بود، به نزد او آوردند.

ميا کيه بيرای نجيات     »امیر به جسد کودک نگريست و آن گاه گفت:    

حضيرت  »پیرمرد با اندوه فراوان گفت:  «کوب فرستاديم. هايتان آبله بچه

 «شيود.  جن زده مي ،یر، به من گفته بودند که اگر بچه را آبله بكوبیمام

وای از جهل و ناداني، گذشته از اين که فرزندت را از »امیر فرياد کشید: 

پیرميرد بيا التمياس     «ای بايد پنج تومان هم جريمه بيدهي.  دست داده

 گفت: باور کنید که هیچ ندارم.

نج توميان بيه او داد و سيپس    امیرکبیر دست در جیب خود کرد و پ    

، ايين پينج توميان را بيه     شيود  و عيوض نميي   گردد حكم برنمي »گفت: 

  .«صندوق دولت بپرداز

 چند دقیقه ديگر، بقالي را آوردند که فرزند او نیز از آبليه ميرده بيود.      

اين بار امیرکبیر ديگر نتوانست تحمل کند. روی صيندلي نشسيت و بيا    
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کرد. در آن هنگام میرزا آقاخان وارد شد. او حالي زار شروع به گريستن 

در کمتر زماني امیرکبیر را در حال گريستن ديده بود. علت را پرسید و 

ملازمان امیر گفتند که دو کودک شیرخوار پاره دوز و بقالي از بیمياری  

 اند. آبله مرده

کردم کيه میيرزا    عجب، من تصور مي»میرزا آقاخان با شگفتي گفت:    

« گرييد.  های ميي  پسر امیر، مرده است که او اين چنین های احمدخان،

گونه، بيرای   گريستن، آن هم به اين» سپس، به امیر نزديک شد و گفت:

امیر سر برداشت  «ی شیرخوار بقال و چقال در شأن شما نیست. دو بچه

به او نگريست، آن چنان که میرزا آقاخان از تيرس بير خيود      و با خشم

 لرزيد.

خياموش بياش. تيا     »هايش را پاک کيرد و گفيت:   اشکآرامي  بهامیر    

مليت را بير عهيده دارييم، مسيئول      کشور و زماني که ما سرپرستي اين 

ولي اينان خود در اثر  »میرزا آقاخان آهسته گفت:« مرگشان ما هستیم.

مسئول جهلشيان  » :بیان داشتاند. امیر با صدای رسا  جهل آبله نكوبیده

در هر روستا و کوچه و خیاباني مدرسه بسيازيم و   نیز ما هستیم. اگر ما

کننيد. تميام    ها بساطشيان را جميع ميي    کتابخانه ايجاد کنیم، دعانويس

گيريم کيه چيرا ايين      ها اولاد حقیقي من هستند و من از اين مي ايراني

 «مردم بايد اين قدر جاهل باشند که در اثر نكوبیدن آبله بمیرند!

هيا نیيز    دولت، در کشورو حقوق مردم يخي ی تار بر اساس اين واقعه    

در رفع جهل عمومي مردم و تقويت بینش و انديشه آنان سهیم هستند. 

نسبت به ادوار گذشته قابل مقايسه نیسيت،   و علوم گرچه امروزه دانش
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 ،اما در حال حاضر هم گروهي نسبت به رعايت پاکیزگي محیط زيسيت 

 دهند.  ای انجام نمي اعمال عاقلانه

ه عنوان مثال يک علت عمده از اين کيه تعيدادی از ميردم، محيیط     ب   

زيبای طبیعيت را آليوده ميي کننيد و بيه محيیط زيسيت آسيیب وارد         

و  فرهنيگ سيازی جامعيه    ، تيذکر، سازند، به سهم دولت در آميوزش  مي

 شود. مربوط مي اعمال قانون

 

 بدون علم انجام دادن فعلي را    

رای دو بعد و مفهوم است. يک بعيد آن  به طور کلي جهل و ناداني دا    

شود و به  در برابر علم قرار دارد و مفهوم ديگر آن در برابر عقل واقع مي

ی بعدی جهل در يک مرتبه جهل در برابر علم است و در مرتبهعبارتي 

برابر عقل؛ يعني شخصي خودش را به جهالت بزند و به علم خود عميل  

 .نكند

شود  جاهل قاصر به افرادی اطلاق مي .مقصرجاهل يا قاصر است و يا    

که عدم آگياهي او بيه عليت نبيود امكانيات ييادگیری و نداشيتن تيوان         

آموختن و يا با وجود سعي و کوشش برای آموختن دچار لغزش و خطيا  

 گرديده باشد.

شود که هم امكان يادگیری برايش  جاهل مقصر به کسي گفته مي   

اشته ولي برای آموختن و دانايي تلاش فراهم بوده و هم توان آموختن د

 .نكرده است
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 معارفآگاهي از عدم    

کنند و راه  علوم و معارفى که انسان را با مبدأ و مقصد خود آشنا مى   

ترين  دهند، ضرورى رسیدن به فلسفه آفرينش خود را به او نشان مى

و هدف از معارفِ مورد نیاز اويند. انسان بايد بداند که چگونه پديد آمده 

آفرينش او چه بوده است؟ چه بايد بكند تا به فلسفه آفرينش خود 

 کنند؟  رود و چه خطرهايى او را تهديد مى برسد؟ به کجا مى

اند.  الهىاديان دهند، همان میرا   ل پاسخ مىيمعارفى که به اين مسا   

  اين معارف، مبدأ همه خیرها و مقدّمه شكوفايى عقل عملى و جوهر علم

ها و  و جهل به اين معارف، جامعه انسانى را در معرض مصیبت تندهس

 دهد.  ، قرار مىعقب ماندگي

البتّه تنها، شناخت اين معارف، کارساز نیست؛ بلكه در صورتى کارآيى   

خرد، مهار  ی به وسیله( در مقابل عقل )به مفهوم نیرويي دارند که جهل

مانند: خیر، علم،  عملى هاى اعتقادى، اخلاقى و زيبايى ی همه  .شود

 قناعت، سخاوت،، مهربانيمعرفت، حكمت، ايمان، عدالت، انصاف، الُفت، 

، خرد های نشانه جمله از، شكیبايى، فروتنى،تقا، امید، صدداریامانت

 اند. شمرده شده

دلايل هاى اعتقادى، اخلاقى و عملى از  ها نیز همه زشتى در مقابل آن  

نسان در انتخاب و پرورش هر يک از اين دو ا به شمار مي روند. نادانى

تواند از نیروى خرد خود پیروى  نیرو و پیروى از آن، آزاد است. او مى

خرد،  انديشه و کند و با احیاى آن، نیروى نادانى را بمیراند و با پرورش
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های فردی و اجتماعي نايل  های مختلف زندگي موفقیت در عرصهبه 

 گردد. 

کند و  ن دعوت مىه آیروى نادانى، انسان را بکه ن انتخاب راهى   

زيرا اگر انسان، راهى رود،  به شمار ميترين جهل  پیروى از آن؛ خطرناک

 ،را که خرد براى او ترسیم کرده، انتخاب کند، بى ترديد، علم و حكمت

 . کرد  و سازنده، هدايت خواهدهدفي مفید او را به 

انتخاب کرد، در اين حال، اگر  اگر انسان، از روى نادانى، راهى را   

ترين دانشمند روى زمین هم بشود، دانش او براى هدايتش  کسى بزرگ

. دبوخواهد  گیر جامعه اش دامن بخشد و بیمارى نادانى سودى نمى

بینیم که عامل بسیاری از گرفتاری ها و  چنان که در دنیای امروز مي هم

داری هستند  مايهمصايب کشورهای جهان سوم، کشورهای قدرتمند سر

که حاکمان آن از جنبه دانش سیاسي و علوم ديگر به طور نسبي 

کمبودی ندارند، اما به دلايل منافع اقتصادی بدون اتكا به عقل و خرد، 

 کنند.  تر را از حقوق اولیه خود محروم مي مردم کشورهای ضعیف

 

 انواع جهل

  بسیط  : جهل است  شده  تقسیم  و مرکبّ  بسیط  دو نوع  به  جهل     

)رجوع کنید  . خود است  جهل  به  و اذعان  علم  از هرگونه  نفس  بودن  عاری

  بر آن  مبتني  زيرا يادگیری  ،نیست  امر مذموم  اين(. 310  ، ص3  ،   به نراقي

داند که جاهل  جهل بسیط انسان جهل به شیئ دارد و ميدر  . است
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ولي خودش هم مي داند که  نمي داند چیزی رابه عبارتي  و است

  .داند نمي

در اين نوع جهل، جاهل بر ناداني خود آگاهي و وقوف دارد و در صدد   

باشد. مانند انساني که علم رياضي نداند و بر ناداني  برطرف کردن آن مي

خويش واقف باشد و درصورتي که شرايط مكاني و زماني ايجاب کند، 

زود بسیط جهل بنابر اين  شود.قادر خواهد بود بر جهل خود فايق 

داند  وقتي انسان چیزی را نداند و بداند که نمي برطرف مي شود، زيرا

دهد  لااقل به حرف ديگران گوش مي مي آيد و يا در مقام دانايي آن بر

 جهل خیلي خطرنوع اين در هرحال  .که اگر حقیقت است بپذيرد

 ندارد.

و اعتقاد   علم  از هرگونه  نفس  ودنب  از خالي  است  عبارت  مرکبّ  جهل    

را   حقیقت  اعتقاد که  با اين  همراه ، است  واقعیت  برخلاف  چه آن  به

ترکیب در جهل هم به معنای اين است که ما دو جهل داشته  .داند مي

 مان.  جهل به جهل -2جهل به شیئ  -3باشیم: 

دارای علم است کند  اما خیال ميچه بسا که انسان چیزی را نمي داند  

و يا به  جهل، علا  ناپذير گونه اين و حرف او صحیح و منطقي است،

برطرف شود، او گذارد جهل  است، چون غرور نميسختي علا  پذير 

 ی علمادعافقط اند و  روشنفكری اين چنین که اغلب مدعیان چنان

که نجات   گويند جهل مرکب مي به چنین جهلي،. از اين جهت دارند

چون انسان مادامي که  ،ز چنین جهلي کاری بس دشوار استيافتن ا

 دهد.  اقدامي برای رفع آن انجام نمي ،معتقد به جهل خود نباشد
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  رذايل  بدترين 

  سخترا بسیار   آن  کردن  و زايل  رذايل  را بدترين  مرکبّ  جهل    

 وجود آن را عبارتي ديگر يک نوع جهل آن است که انسان به .ندا دانسته

شود که  يجا شروع م کند، اما مشكل و گرفتاری از آن در خود انكار نمي

نصايح ديگران را قبول نكند و خودش را عقل فردی جاهل، جهل خود و 

کل تصور کند. چنین افرادی در محیط کار و اجتماع، به خصوص به 

 . خواهند بودی زجر و گرفتاری  عنوان شريک زندگي مايه

شويم که اگر کمي دقت کنیم، متوجه مي ،ان شدبر اساس آن چه بی    

-يعنيي تميام حاليت   . است ترين تعريف برای جهل بسیط ندانستنساده

شيود، جهيل    ها ندانستن گفته ميي  هايي که در گفتگوهای روزمره به آن

بسیط است و همین جهل، انسان را وادار به پرسيش و تحقیيق کيرده و    

شخصي در موضوعي جهيل   هنگامي که اما شود.باعث پیشرفت وی مي

ال شود، در پاسخ خواهد ؤمرکب دارد، اگر از وی در مورد آن موضوع س

دهيد صيحیح   داند، اما پاسيخي کيه بيه شيما ميي     گفت که جواب را مي

 نخواهد بود.

پرسيیم سياعت   به طور مثال بسیار اتفاق افتاده است که از کسي مي    

گوييد؛ اميا وقتيي    يچند است؟ و او بدون نگاه به ساعتش، سياعت را مي  

کند. اين شخص در پاسخ خود را اصلاح مي ،کندساعت خود را نگاه مي

-لحظه اول جهل مرکب داشته است؛ زيرا به خیال خود سياعت را ميي  

اما پس از نگياه بيه    ،دانسته استدانسته است، اما در واقع ساعت را نمي

 رود. ساعت، جهل مرکبش از بین مي
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 محدوديت علوم انسان 

که حقايق علمي به يک باره کشف  دهد تاريخ علم نشان مي     

توفیق حاصل  ها و قدم به قدم به کشف آن اًاند. بلكه تدريج نشده

را به پايان و علم توان در مجموع، روند شناخت  است. يعني نمي شده

ال بايد دانست که ؤيقین رسید چرا؟ برای جواب به اين س به رساند. و

بشری تنها محصول فكر يک انسان است؟  يا تفكرآ .تفكر بشری چیست

بشريت است که جهان  ی فعالیت فكری تمام البته نه! تفكر بشری ثمره

 های شود به نسل دهند. لذا مسئله مربوط مي را تحت مطالعه قرار مي

 .گذشته و حاضر و آينده

مطالعه  ها انسان با هم و در يک زمان حقايق را ی میلیون اما همه    

کنند. بلكه هر کس و هر نسل با وسايلي که در اختیار دارد به  نمي

اين تفكر هر انساني محدود به سطح  پردازد. بنابر مجهولات مي بررسي

 های قبلي به ار  برده است.  نسل علم و تكنیكي است که از

محدود  يعني شناخت انسان در چهار چوب زمان تاريخي معیني  

 وان از شناخت قطعي و کامل گفتگو کردت باشد. به همین جهت نمي مي

 .به يقین رسید و

شناخت، نسبي است و بستگي به سطح تكامل علوم روز دارد. علم و     

است که در اساس صحیح است و با  حقیقت نسبي مفهوم و تصوری

تجربیات  ولي کامل نیست و با پیشرفت علوم و ،واقعیت مطابقت دارد

د. يعني هر حقیقت نسبي محتوی شو تر مي تر و دقیق بشری روشن

دموکريت بیش از دو هزار سال قبل  مطلق است. مثلاً جزيي از حقیقت
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اند و  ناپذير تشكیل يافته ريز تجزيه یگفت که تمام اجسام از اجزا مي

 نامید.  ها را اتم مي آن

اند  ها ساخته شده از اتم اًاست که اجسام واقع امروزه علم ثابت کرده   

گويیم که نظريه  ميبه اين علت  د،ها تجزيه ناپذير نیستن مولي اين ات

بر  دموکريت حقیقتي نسبي بود. يعني جزيي از حقیقت مطلق را در

عات بیشتری از اتم در اختیار ما لاداشت. در حال حاضر علم، اط

دهد که علم تمام کشفیات  امر چنین معني نمي گذاشته است. اما اين

در زيرا ترکیب و ساختمان اتمي  ، م داده استی اتم انجا خود را درباره

 تحت مطالعه قرار خواهد گرفت و تئوری اتميو بارها بیش از اين آينده 

 .تر از اين خواهد شد کامل

ها بي توجه به شرايط معین هر  کساني که در تجزيه و تحلیل پديده    

 ادعای رسیدن به يقین و و کنند به احكام کلي استناد مي پديده،

 شوند.  نامیده مي دگماتیست ،قیقت مطلق دارندح

های مذکور در  پديده ها تابع شرايطي است که پیدايش و سیر پديده   

 توان به استناد احكام و نمي آيند. لذا مي دآن شرايط به وجو

های کلي و ابدی و تغییر ناپذير، به کشف قوانین و سیر  دستورالعمل

ای را در شرايط  بلكه بايد هر پديدهل گرديد. ينا ها تكاملي آن پديده

حقايق و قوانین مربوط به آن،  خاص آن پديده تحت بررسي قرار داد تا

 .به درستي کشف شود

دقت مورد توجه قرار گیرد اين  چه در مورد اين بحث بايد به آن    

يقین و  و خود را چیزی کامل و پايان يافته ،است که حتي فلسفه
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نمايد  کند. برعكس چنین تصور مي امل تلقي نمينیاز از تغییر و تك بي

گذاشته است که تجربیات  های اساسي علمي را فلسفه فقط پايه که اين

 تر خواهد ساخت. کامل تر و را غني  بشری آن

 اسلوب منطقي نگاه علمي نیز خود دانشي است که مانند ساير علوم   

مختلف، به  شرايطدر  يي کهها يقین تصور در حال تكامل است. باورها و

های علمي  . تئورینسبي هستند نمايند، اشكال گوناگون تظاهر مي

گوناگون و متغیر و تكامل تدريجي دانش انسان همه حاکي از نسبي 

 بودن علوم انسان دارد. 

 

 هاي مختلف علوم شاخه

های مختلفي تقسیم شده که هر کس  امروزه علم و تخصص به شاخه   

يابد. به  ای از آن به طور نسبي دست مي شاخهبا تحقیق و پژوهش به 

ای از علوم پزشكي تخصص دارد که از  عنوان نمونه هر پزشک در رشته

های آن بي اطلاع است. هر دانشمند و محققي در جزئي از  ساير رشته

علوم اجتماعي دارای اطلاع و تخصص است. با اين وجود علوم 

و  لوم در حال تكاملمتخصصان نیز نسبي است، چون هر روز اين ع

  است. پیشرفت

بنابراين در مجموع علم انسان بسیار ناچیز و محيدود اسيت و از ايين       

او )انسان( بسیار ظيالم و  »...  فرمايد: ای مي ديدگاه است که قرآن در آيه

اسيت؛   جهيل  و ظليم  ی منظور از ظليوم و جهيول، زمینيه   « جاهل بود.

 و عيادل  کيه  ، بايد به کسي داده شوددين امانت داری که توضیح اين

http://www.wikifeqh.ir/ظلم
http://www.wikifeqh.ir/ظلم
http://www.wikifeqh.ir/جهل
http://www.wikifeqh.ir/جهل
http://www.wikifeqh.ir/امانت_داری
http://www.wikifeqh.ir/امانت_داری
http://www.wikifeqh.ir/دین
http://www.wikifeqh.ir/دین
http://www.wikifeqh.ir/عادل
http://www.wikifeqh.ir/عادل
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بتواند باشد؛  و جاهل نیز ظالم باشد و کسي اين قابلیت را دارد که عالم

 د: ظالم و جاهل است، يعني لیاقت اين را دارد کيه گوي پس اين که مي

عادل و عالم  )اگر به درستي آن را انجام داد، شود. داده به او امانت دين

  (.و گر نه ظالم و جاهل است

هيا  به خاطر عدم آگاهى غالب انسان قرآن از سوی ديگر اين توصیف   

د؛ همان نکناز قدر و منزلت از اين مقام عظیم است که به خود ستم مي

قابیل شروع شد و هم اکنيون   ی کارى که از آغاز در نسل آدم به وسیله

های جاهل که فريب  بینیم که در دنیای امروز انسان و مي نیز ادامه دارد

، با تشكیل سازمان مسلح با عنياوين  خورند شعارهای ظلم ستیزی را مي

ميردم را قتيل عيام     ظاهری خیرخواهانه و شعار عيدالت طلبيي چگونيه   

 کنند. مي

هيای   ی قرآن به جهل انسان تحت شرايط و ويژگيي  در هر حال اشاره   

شود، زييرا   همواره جهل مورد مذمت واقع نمي قرآن خاصي است. از نظر

ندارند و برای کسب هير دانشيي    ی علوم آگاهي ها به همه ی انسان همه

ميورد   جياهلي نیاز به پژوهش و تحصیل اسيت. بنيابراين از نظير قيرآن     

 شود که جاهل در جهل خودش مقصر باشد.  ميواقع  سرزنش

به عبارتي ديگر فردی که در آموزش علوم مورد نیاز زندگي و يا تعلیم   

سان از لحظيه  ان گیرد. و تربیت خويش کوتاهي کند، مورد انتقاد قرار مي

اسياس  تولد، مستعد فهمیيدن، درک کيردن و آميوزش اسيت. بير ايين       

و به کيار بيردن    رهايي يافته و بر اسرار خلقت از جهل و ناداني تواند مي

http://www.wikifeqh.ir/عالم
http://www.wikifeqh.ir/عالم
http://www.wikifeqh.ir/ظالم
http://www.wikifeqh.ir/ظالم
http://www.wikifeqh.ir/امانت_دین
http://www.wikifeqh.ir/امانت_دین
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دريابد  را و فنون زندگي و راز هستي آگاهي يابد و رمز تدبیر در زندگي،

 .برسدو شكوفايي عقل و به کمال 

علوم، براى مردم، ميذموم ييا خطرنياک     ی نسبت به همه نادانىپس     

به بیان ديگير، ادبیيات، صيرف و نحيو، منطيق، کيلام، فلسيفه،          ست.نی

هاى علوم و فنون ارزشمندند؛ وليى   رياضى، فیزيک، شیمى و ساير رشته

تيرين   توان پذيرفت که ندانستن اين علوم، ريشه همه شرور، بيزرگ  نمى

دشيمن و شيديدترين فقير     تيرين  مصیبت، زيانبارترينِ دردها، خطرناک

چه کسى برخى از اين علوم و يا همه آنها را نداند، بدترينِ  است و چنان

 هاست . اى در میان زنده جنبندگان بر روى زمین و همانند مرده

به  در نگاه ابتدايى به نظر مى رسد که جهل چه بیان شد بر اساس آن   

شيود کيه    معليوم ميى  ، زيانبار و مذموم باشد، وليى بيا تأميّل    مطلق رطو

حقیقت اين است که هر ندانستنى، نكوهیده نیسيت. جهيل بيه مطليق     

علوم و معارف مفید و سازنده امری رايج و عمومي اسيت. اميا جهيل در    

ترين معارف مورد نیاز انسان، جزو نواقص و بيه عنيوان    خصوص ضرورى

نیرويى در مقابل عقل زيانبار است، به خصوص اگر فيرد جياهلي جهيل    

ی  را علم و واقعیت تصور کند، از همان نيوع جهيل مرکيب و ماييه    خود 

 گرفتاری و عذاب خواهد بود.
 

 

 جهل و نيستي

در دانش منطق میان جهل و علم نوعي تقابل وجود دارد؛ بنيابراين،      

هايي که در منطق برای عليم مطيرح   بندی دسته ی رسد همهبه نظر مي
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گونيه نیسيت؛ زييرا     اقعیت ايين شود، برای جهل نیز مطرح شود. اما ومي

هيا،  نبيودن و    جهل يک مفهوم عدمي است؛ يعني محتوای تمام جهيل 

عيدم نیيز تفياوتي وجيود نيدارد؛ يعنيي        است و روشن است که در عدم

ها از اين نظر با هم هیچ تفاوتي ها يكي است و جهلمحتوای تمام جهل

 ندارند.

ا مثيال زد؛ ايين دو   توان دو جعبه خيالي ر برای توضیح اين مطلب مي  

جعبه ممكن است از نظر شكل و اندازه با هم متفاوت باشند، اما از نظير  

محتوا هیچ تفاوتي با يكديگر ندارند؛ زيرا محتوای هير دو جعبيه خيالي    

-هايي مطيرح ميي   است. بر همین اساس در مورد جهل نیز تنها تقسیم

 ی هميه گردنيد؛ زييرا محتيوای    شوند که به شكل و قالب جهل بياز ميي  

 است. و نیستي ها عدم جهل

 

 جهل از نظر حقوقي و فقهي

  جهيل   بيه   آن  از نظير منشيأ تحقيق     ، جهيل  و حقوقي  فقهي  در منابع    

  به  ، شخصِ متصف قصوری  . در جهل است  شده  تقسیم  و تقصیری  قصوری

از   و آگياهي   دسترسيي   امكيان   وجيه   هيیچ   به  که  است  در شرايطي  جهل

  افتياده  دور  در محليي   کيه   را ندارد، مانند شخصي  و قوانین  شرعي  كاماح

  داشيته   ارتبياط   و دينيي   تواند با علما و مراکز علمي کند و نمي مي  زندگي

را دارد،   و قيانون   عليم   به  دستیابي  قدرت  ، جاهل تقصیری  در جهل باشد.

 .ماند  مي  باقي  ر جهلد  خود همچنان  انگاری و سهل  براثر کوتاهي  ولي
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  تعلق  آن  به  جهل  که  چیزی  به  ، باتوجه ديگر جهل  مهم  بندی تقسیم    

  )يا جهل  حكم  به  . جهل است  موضوع  به  و جهل  حكم  به  گیرد، جهل مي

  نداشيته   آگياهي   يا قيانون   از حكم  شخص  که  معناست  اين  ( به قانون  به

 .شود  را مرتكب  و آن  است  حرام دزدی يا خیانت  هباشد. مثلاً نداند ک

  آگياه   يا قانوني  شرعي  حكم  ، از اصل فرد  که  است  آن  موضوع  به  جهل  

  حيرام  شيراب   نوشیدن  باشد. مثلاً، بداند که  ناآگاه  آن  موضوع  باشد، اما به

 . يا آب  است  را دارد شراب  قصد نوشیدنش  که  مايعي  نداند که  ، ولي است

هستند.   قوانین  فراگرفتن  به  ملزم  ،اشخاص و فقها   دانان حقوقاز نظر    

  از قواعيد پذيرفتيه  «  نیسيت   مسئولیت  رافع  قانون  به  جهل«  حقوقي  قاعده

افيراد،    در باره  قانون  اجرای  ، شرط آن  بر پايه  که  است  حقوقي  و مهم  شده

  پذيرفتيه   از آنيان   از قيانون   اطلاعيي  بيي   و ادعای  نیست  قانون  به  آنان  علم

  ييا تيازه    مسيلمانان   ؛ مثلاً، در مورد تيازه  آن  شود، مگر در حد معقول نمي

بيه    قيانون   بيه   جهيل   نیز در حكيم   تفسیر قانون  به  کشور. جهل  به  واردان

 .شمار مي رود

،  مسيئولیت   رفيع   عاميل   عنوان  به  جهل  ، پذيرش دانان نظر حقوقبه     

ميواد    مطابق .خواهد شد  اجتماعي  مر  و  و هر   عدالتي ايجاد بي  سبب

و   از تصويب  ، پس قانون  به  جهل  نیز ادعای  ايران  مدني  قانون  تا سه  يک

  .شود نمي  ، پذيرفته مقرر از انتشار آن  مهلت  و گذشتن  انتشار قانون
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 جهل از نگاهي ديگر

ديهي است که جهل از نظر مفهوم و معياني، دارای ابعياد گونياگوني    ب   

است، اما در کتاب حاضر، جهلي که مورد نظر ما است، مربوط به جهيل  

ی فقهي و قانوني نیست، بلكه مربوط به انساني است کيه دارای   از جنبه

عقل و درک است، از قانون هم آگاه و مطلع است، اما به دلايلي از قبیل 

های مادی و يا ضعف ايميان و عاقبيت انديشيي، آگاهانيه اعميالي       انگیزه

آورد کيه  باعيث نادييده گيرفتن      دهد  و يا سخني به زبان مي انجام مي

حرمت و حقوق ديگران، بي توجهي به قوانین و آداب اجتماعي و حتيي  

 شود.  ضرر به خود او مي

، موجيب  گیری از تعقيل و عاقبيت انديشيي    به اين ترتیب با عدم بهره   

و  هايي از انسيان جاهيل    اعمالي مي شود که اين اعمال و رفتارها، نشانه

رود. فصيل آينيده  بيه شيرح و تحلیيل هميین نكتيه         به شمار مي ناآگاه

 اختصاص دارد.
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 های جهل در انسان نشانه
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 ۵3/  ل در انسانهای جه نشانه 

 

 

 

 

 

 ترين دشمن خطرناک

رسد که جهل، امرى عدمى )عدم علم(  ه ابتدايى به نظر مىدر نگا     

شود و نه در اعمال و رفتار انسان، اثرگذار  است، و عدم، نه آفريده مى

رسیم که جهل، عيلاوه بير    است ؛ اماّ با دقّت و تأمّل به اين نتیجه مى

مفهوم متعارف خود )نقطه مقابل علم(، کاربرد ديگرى نیز دارد، و آن، 

از نیرويى در برابير عقيل کيه اميرى وجيودى و آفرييده        عبارت است

 خداوند است . 

خِردى و براى اشاره به محرّک  جهل، معمولاً به معناى جهالت و بى  

از دييدگاه اسيلام،   هاى منفى و زيان آور وجود انسان به کار مى رود. 

بیميارى و   ترين مصیبت، زيانبيارترين  ها، بزرگ جهل، ريشه همه بدى

ها، بلكيه   ين دشمن است و شخص جاهل، بدترينِ جنبندهتر خطرناک

 اى در میان زندگان است.  مرده

جهل، آفت شكوفايى انسانیت و ريشه همه مفاسد فردى و اجتماعى   

گردنيد و   هيا شيكوفا نميى    کن نشيود، ارزش  است و تا اين آفت، ريشه

بنابراين جهل منشيأ و خاسيتگاه   يابد.  انسانى تحقّق نمى سالم جامعه

قسياوت،    کفر،و رفتارى مانند: شر، نيادانى، هاى اخلاقى  ی زشتى همه

 عداوت، بُغض، خیانت، بُخل، کذب و ... معرّفى شده است. 
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خ ، از سين اى که از روايات استفاده مى شود، اين است که عقل نكته

امّيا   ؛نور و روشنايى بوده و با شناخت، آگاهى و هشیارى مناسبت دارد

، تاريكى و ناآگاهى مرتبط اسيت.  اهیت آن، با ظلمتجهل با توجّه به م

هياى نفيس، چنيین     ها و گرايش با بسط اين نظريه در چارچوب انگیزه

کارهاى آشكارى براى تحقّق استنباط مى شود که عقل و جهل، ساز و 

 اگر بخواهیم آدم عاقيل و عيالم را از جاهيل بياز    عمل در اختیار دارند. 

زيرا عقل و جهل در رفتار   او توجه کرد،بايست به کارهای  شناسیم، مي

هيای   به برخيي از ايين نشيانه    آدمي خود را نشان مي دهد. در اين جا

 شود.  جاهل اشاره مي انسان

 

 غير اخلاقي اعمال

  امور مورد علاقه انسان ، به دو دسته تقسیم مى شوند:   

حكيم   ها، مورد تأيید گويى به آن هايى که پاسخ ها و لذّت خواسته الف(

هياى   عقل و شرع است. شوق و رغبت نفس آدمى به اين گونه از ليذّت 

هيا،   گويى به جا و مناسب بيه آن  حلال، نه تنها منعى ندارد؛ بلكه پاسخ

 اى براى رشد و تكامل معنوى انسان است.  مقدّمه

هيا، ميورد تأيیيد حكيم      گويى به آن هايى که پاسخ ها و لذّت خواسته ب(

هاى نفسانى و امورى که مورد تأيید  خواهش ملو شاعقل و شرع نیست 

از » فرماييد:  شرع و عقل نیستند، به کار مى رود. خداوند، در قيرآن ميى  

  3.«هواى نفس، پیروى مكن، که تو را از راه خدا باز مى دارد
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 ۵1/  ل در انسانهای جه نشانه 

 

انديشيه   آراميش و سيلامت  به طور کلّى، عواملى را که موجب سلب    

مطيرح کيرد، زييرا هميواره     « سهواى نفي »توان با عنوان  شوند، مى مى

عواقيب آن، متماييل    بيه انسان را به لذّت هياى بيدون فكير و انديشيه     

. افيراد زييادی کيه گرفتيار     گيردد  کند و موجب گرفتارى بعدى مي مى

جرايم اجتماعي ، اذيت و آزارها و انحرافات اخلاقيي و گرفتيار محياکم    

اميام عليى     بير ايين اسياس    اند. شوند، از اين جمله قضايي و زندان مي

آفيت عقيل و اسياس     هوا و هوس را عامل ذلّت و سقوط، (السلام علیه)

 ، به شدّت نهى کرده است. دانسته و از پیروى آنمحنت و رنج انسان  

ترين چیزى کيه از آن   خطرناک »د:فرماي مى (السلام على علیه)امام     

دور و  ، و آرزوهاى، دو چیز است: پیروى از هواى نفسبر شما بیم دارم

و   ؛یقيت زنيدگي  پیروى از هواى نفيس ميانع رسيیدن بيه حق     3«دراز.

 .شود آرزوهاى طولانى موجب فراموشى آخرت مى

 

 رفتار نابهنجار

 دارد.در جهل و ناداني  ريشهبسیاری از رفتارهای نابهنجار اجتماعي     

 جهل مي توانيد هنجارهيای اجتمياعي را دگرگيون سيازد و رفتارهيای      

 ن را تحت تأثیر خود قرار دهد. اجتماعي مردما

که رفتياری نابهنجيار اسيت،     به عنوان نمونه استهزا و تمسخر ديگران  

استهزا و مسخره کيردن، کيار افيراد     . ريشه در جهل و ناداني افراد دارد

کيار ميردم نادانيان اسيت؛      به بازى گرفتن ديگيران  . نادان و جاهل است

                                                 
1

 02، ح  ۵3خصال، ص  -
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و موجيب تمسيخر ديگيران    کساني که جهل وجود آنيان را فيرا گرفتيه    

نه  اين افراد .در حقیقت جهالت به ارزش و مقام انسانیت دارند شوند، مي

و ديگران و در واقع بيه مقيام انسيانى     رایلند و نه بيخود ارزش قا رایب

  گذارند.احترام نميموقعیت شخصیتي ديگران 

د هيا وجيود دار   هايى که به طور طبیعى در انسيان  يكى ديگر از انگیزه   

هيا   خواهند خودشان را مطرح کنند. اين حالت در بچيه  اين است که مى

دانيد دليش    خورد؛ مثلاً وقتى کودکى چیزى را ميى  تر به چشم مى بیش

خواهد آن را اظهار نمايد تا به ديگران بگويد که از اين چیزها سر در  مى

 آورد. مى

اقيل  سال غیير ع ‌اين حالت در حد يک خردسال و يا يک انسان بزرگ   

کاملاً طبیعى است و عیبى هم ندارد. اما انسيان عاقيل باييد بيه تيدريج      

هاى عاقلانه  ها را تضعیف نمايد و به جاى آن انگیزه سعى کند اين انگیزه

 را در خود تقويت کند. 

جا گفتن است. ‌هاى گفتار، تندگويى و سخن نابه يكى ديگر از آفت   

ى بشنود، چون زود در مقام جايى از کس‌انسان کم حرف اگر سخن نا به

العملى نشان ‌تواند خشم خود را فرو ببرد و عكس آيد، مى پاسخ بر نمى

 ندهد. 

بسیارى از سخنان ناروا و کلمات زشت، هنگام عصبانیت بر زبان جارى   

تواند از  شوند، اما اگر انسان ي چه عالم و چه جاهل ي بردبار باشد، مى مى

 ،ناشكیبايي ،ناسزاگويي  ادبي و بي ان بماند.هاى زبان در ام بسیارى آسیب

 ،تحقیر و اهانت ديگران ،اقدامات ناسنجیده نسبت به ديگران



 ۵۵/  ل در انسانهای جه نشانه 

 

از جمله ساير رفتارهای نابهنجار است  انحصارطلبي و نفي ارزش ديگران

  که ريشه در جهل دارد.

 و نیز رفتارهای اخلاقيفكری و های  گمراهيدرحقیقت ريشه همه   

  .در جهل و ناداني دانست بايداعي را نابهنجار اجتم

 

 جا  توقع بي

 شيود کيه   ، گياه موجيب ميي   غیر منطقي توقع و انتظار افزايش سطح   

پیش گیيرد کيه جيز واژه     در و رفتاری را روش ،رفتار خويشانسان در  

   د.رنمي توان آن را بیان کمفهوم و معني ديگری با  ،جهل

  

 تكبر و خود بزرگ بيني 

 که شخص درک درستي از موقعیت خود در جهان و جامعههنگامي    

اين توهم برای وی  ،خود را از جنس و نژاد برتر بیابد نداشته باشد و يا

وی از جايگاه و مقام برتری برخوردار بوده و ديگران  پديد مي آيد که

در اصطلاح قرآن به اين ويژگي  .هستند تر و فروتر نسبت به وی پست

که قرآن برای جهل است استكبار از ديگر آثاری ود. استكبار گفته مي ش

 بر مي شمارد.

صفت کسي است که جز خود چیز ديگری را در ، خودخواهي و تكبر    

البته تكبر و خودخواهي يا  نمي خواهد. اين دنیای عظیم نمي بیند و

. دارد که  دامنگیر طبقات اجتماع ما مي باشد یخودپرستي انواع زياد

بیني است. شخص متكبر در خود احساس  تكبر، در خود کمو ريشه  أمبد
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برای  بر اين اساسدهد.  کند و اين حس حقارت، او را رنج مي حقارت مي

خواهد  کند و مي در ظاهر، فخر فروشي مي دخو واقصپوشش دادن به ن

 گشايي کند. از راه برتری طلبي عقده

تكبرش اجازه ماند، چون  آدم متكبر، حتي از درس خواندن باز مي   

دهد برای حل مشكلاتش به ديگران مراجعه کند و حاضر نیست  نمي

پیش استاد برود و شبهات علمي خودش را حل کند، در نتیجه 

ماند. بنابر اين تكبر انسان را از  بند مشكلات مي طور جاهل و در همین

دارد و در حقیقت يک حجاب بین انسان و  ها باز مي رسیدن به واقعیت

ت است. چون کبر ورزيدن و برتری فروختن، تنها شايسته واقعیا

 خداست که همه کمالات را دارد و بايد بر همه برتری داشته باشد. 

جهت عدم شناخت درست از موقعیت خود و ديگران  افراد جاهل به    

 خود بزرگ بیني آنان است. دلیل برپیش مي گیرند که  رفتاری را در

جهل ابلیس است که خود را برتر از  ،ي کندای که قرآن اشاره م نمونه

تر خود را مي  نژادی و عنصر ايجادی در موقعیت عالي نظر آدم يافته و از

استكباری وی در عمل نشان داده مي  يابد. اين گونه است که خوی

 .وی نمي شود شود و حاضر به پذيرش برتری آدم و سجده و اطاعت از

تر محصيول و   است که هر چه بیش عاقل و عالم مانند درخت پرباری   

تير اسيت. جاهيل فيردی بيه دور از       دهد سر به زير تر و افتياده  میوه مي

تواضع و فروتني و اهل تكبر و خودبزرگ بیني است و هميین رفتيارش   

البته در برابر چنین افرادی  خود گواه و شاهدی روشن بر جهالت اوست.

 بايد روشي مشابه خودشان رفتار کرد.



 ۵7/  ل در انسانهای جه نشانه 

 

 حق و قانون  نپذيرفتن

هر کاری که دلشان مي خواهد ميي تواننيد    کنند افراد جاهل فكر مي   

انجام دهند و هیچ تعهدی نسبت به اعمال و رفتار خود ندارند. به همین 

دلیل مقدمه و لازمه هر نوع فرهنگ سيازی، آگياه کيردن افيراد اسيت.      

اصيي  بسیاری از تحولات تاريخ بشر زماني رخ داده که مردم به سطح خ

 اند. از آگاهي رسیده

 

 شوخي زياد 

از ديگر نشانه های جهالت شوخي زياد است؛ چرا که از چشم مردمان      

مي افتد و مردم چنین فردی را جاهل مي شمارند و با او رفتاری که در 

منيان بيه   ؤنخواهنيد داشيت. از ايين روسيت کيه امیرم      ،شان عاقل است

اجتناب کننيد تيا ميتهم بيه     مردمان هشدار مي دهد که از شوخي زياد 

جهالت نشوند و عيزت و کراميت ايشيان از میيان نيرود. حضيرت عليى        

 فرمايد: هر کس زياد شوخى کند، نادان شمرده مى شود. السلام مي علیه

 

 نبردن علم به كار

های جاهل اين است که از عليم و عقيل خيويش بهيره      از ديگر نشانه   

ر کسي علم و عقيل دارد، جاهيل   توان گفت که ه اين نمي برد. بنابر نمي

نیست؛ چرا که کسي که از عقيل و عليم خيويش بهيره نبيرد، مصيداق       

 .حقیقي جاهل است
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 ناشكيبايي 

های جهالت مي بايست به فقدان صبر و حلم و بردباری  از ديگر نشانه   

افراد جاهل کم جنبه و کم ظرفیت هسيتند و بيا    و شكیبايي اشاره کرد.

  شوند. نسیمي دچار تلاطم مي

پس ممكن است که شخص به ظاهر عاقل و عالم باشد، ولي برخوردار   

از آثار عقل و علم است و کسيي کيه    صبرنباشد؛ زيرا  خويشتن داریاز 

 ای نبرده است. از عقل و علم بهره و بردبار نباشد، شكیبا
  

 دست دادن فرصت يا ازو  شتاب زدگي

اس باشد و هير کياری در   انسان عاقل و عالم کسي است که وقت شن   

ها را غنیمت شمارد و بدانيد کيه چيون     زمان خويش انجام دهد. فرصت

کنيد و   روند. پس نه پیش از وقت عمل مي آيند و مي ابرها به سرعت مي

 خیر مي اندازد. أنه هنگام فرصتي آن را به ت

نادان  كي از عوامل شتابزدگي، جهل و ناداني است، زيرا افراد جاهل وي  

گرفتار اوهام و پندارهای غلط هستند و به گمان اين که مقيدمات   اغلب

کار فراهم است، خود را در گرداب حواد  ميي افكننيد و بيا ناکيامي و     

درحالي که هوشیاران آگاه، تمام جوانب کار  رو مي شوند،ه ب شكست رو

را مورد بررسيي قيرار ميي دهنيد و بيا دورانديشيي و دور از هير گونيه         

 کنند. مه ريزی ميشتابزدگي، برنا
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  ، تعصب و تنگ نظريتحجر

در ميورد کسيي     کردن گیری و سخت ر مثل سنگ سخت شدنجُّحَتَ   

و در  گويند ميو حلالي را حرام کند گیری کند  که نسبت به خود سخت

گويند. از لفظ  ل و جمود فكری تحجر ميگرايي بي دلی اصطلاح به واپس

گیری، تنگ نظری و به يک معنيا خشيونت    تحجر، محدودنگری، سخت

استفاده مي شود و در مقابل آن نرم خويي، مهرباني و وسعت نظير ميي   

باشد ، اما اغلب در مورد خشونت در سخن و ديگرى در ميورد خشيونت   

 رود.  در عمل به کار مى

تهديد مي کند: بیماری جميود   مواره آدمي رادو بیماری خطرناک ه    

اول توقيف و سيكون و بياز مانيدن از       بیماری جهالت ، نتیجه بیماری و

  .سقوط و انحراف است  دوماست و نتیجه بیماری  پیشروی و توسعه

کنند که هر وضعي که در قيديم بيوده اسيت،     جامد و جاهل فرض مي  

گیرد  اوت که جامد نتیجه ميشعاير ديني است، با اين تف مسايل و جزو

ميلازم   گیيرد ديين   اين شعاير را بايد نگهداری کرد و جاهل نتیجه ميي 

  .است با کهنه پرستي و علاقه به سكون و ثبات

  مسايل فلسفي  رنگ  ای به پاره که  نما همان طوری جامدهای متدين  

خواسيتند جيزو    مذهبي دادند، شكل ظاهری مادی زنيدگي را هيم ميي   

خبر نیيز تصيور کردنيد کيه      و بي ين به شمار آورند. افراد جاهلقلمرو د

و صورت خاصي  دين برای زندگي مادی مردم شكل همین طور است و

دسته دوم فكر موهوم  خبری در نظر گرفته است. جمود دسته اول و بي

 آورد.  تناقض علم و دين را به وجود

http://www.ghayuom.blogsky.com/1388/12/21/post-13/
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ز آن را بياز  های خوار  است، اميا اميرو   تنگ نظری مذهبي از خصیصه  

و  از بيین رفتيه     بینیم . با آن که خوار  شعارشان درجامعه اسلامي مي

مرده است، اما روح مذهبشان کم و بیش در میان بعضي افراد و طبقات 

بینیم کيه جيز    همچنان زنده و باقي است. بعضي از خشک مغزان را مي

ديد کفير  ای بسیار معدود مانند خود ، همه مردم جهان را با  خود و عده

نگرنيد و داييره اسيلام و مسيلماني را بسيیار محيدود خیيال         و الحاد مي

 کنند.  مي

خوار  با روح فرهنگ اسلامي آشنا نبودند. به علت جهل، تنيگ نظير      

کردند، تا آن جا که اسلام و  بودند و چون تنگ نظر بودند زود تكفیر مي

ن را کيه اصيول   دانستند و ساير مسلمانا مسلماني را منحصر به خود مي

هيای   خواندنيد. در دوره  ميو بي دين پذيرفتند کافر  ها را نمي  عقايد آن

هيا   بعد جمود و جهالت و مقدس مآبي و تنگ نظيری و کوتيه بینيي آن   

 ديگران باقي ماند. برای
 

 هاى عجولانه قضاوت

برخى افراد، ظاهربین و سريع القضاوت هستند؛ يعنى به محض    

ر کسى، در مورد خوب يا بد بودن آن قضاوت مشاهده ظاهر يا گفتا

از ديگر  نگرى و پیش داوری يكي‌کنند. اين حالت سطحى مى

رود. منشأ قضاوت افراد جاهل را  های افراد جاهل به شمار مي ويژگي

دهد. قضاوت انسان عاقل  مى همین ادراکات سطحى و ابتدايى تشكیل
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اشتن ظاهر فريبنده و انديشى باشد. صرف د بايد مبتنى بر تحقیق و دور

 يا يک رفتار خوب يا بد نبايد مبناى قضاوت قرار گیرد.  

ديدن يک عمل با چشم يا شنیدن مطلب خاصي از کسي، بینش و    

شناخت نیست، يک رؤيت سطحى است که حیوانات هم از آن 

باشد که جامع  ، عقل مىاز اين ديدگاه مصداق واژه قلببرخوردارند. 

هاى  عمیق است. بنابراين ما بايد سعى کنیم از قضاوتادراکات درونى و 

سطحى در مورد اشیا و اشخاص که منشأ آن، تنها ادراکات حسّى 

 ظاهرى است، اجتناب ورزيم. 

ها  در دنیا چیزهايى وجود دارد که ممكن است انسان با مشاهده آن    

گر اى دست بزند و بر اين اساس، فريب بخورد. ا هاى عجولانه به قضاوت

شود که بسیارى از چیزها که ظاهرى  انسان درست بینديشد، متوجه مى

 فريبنده دارند، باطن خوبى ندارند. 

ها  توان در مورد شخصیت حقیقى آن با ديدن ظاهر اشخاص نمى   

قضاوت کرد. ممكن است کسانى ظاهرى موجه داشته باشند، اما در 

خوبى نداشته باشند، باطن افراد ديگری باشند و به عكس، کسانى ظاهر 

هاى  رو ما نبايد به ديدنى‌ها بهتر از ظاهرشان باشد. از اين اما باطن آن

ظاهرى اکتفا کنیم و بر آن اساس زود قضاوت نمايیم، بلكه بايد به 

 دنبال ادراکات حسّى، عقل خود را نیز به کار بگیريم.
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 بي توجهي به آداب اجتماعي

 روابط اجتماعي حقوق ديگران را رعايت ها و افراد جاهل در معاشرت    

عنيوان   جيا بيه   در ايين ضرورتي ندارد. ها  ی معاشرت کنند. بیان همه نمي

  :کنیم ها اشاره مي در مورد شرکت در مهماني يتانك ،نمونه

 

 بي اهميتي به ميزبان

برای  .ايم ايم و هم در نقش میزبان ظاهر شده همه ما هم میهمان بوده    

فرهنگ کشورمان آدابي داريم که ما را به صفت میهمان  هر دو مورد در

نوازی و خونگرم بودن معروف کرده است. گروهي از میهمانيان بيیش از   

ماننيد. برخيي    حد در خانه میزبان مي مانند و دسته ديگر خیلي کم مي

 اند.  ای نیز بیش از حد خجالتي پرتوقع و پاره

دو دوست دعوت ميي کنيد   آيد که میزبان همزمان از  پیش مي يگاه   

های زيادی  اين دو نفر که بسیار با هم صمیمي هستند، حرف که معمولاً

برای گفتن به يكديگر دارند. از اين رو در میهماني خودشان بيه کنياری   

نشسته و سرگرم صحبت کردن و گپ زدن مي شوند و ساير میهمانان و 

حسياس خواهيد   میزبان را فراموش مي کنند. در چنین مواقعي میزبان ا

 اين دو نفر را دارد. خدمتكارکرد که فقط نقش 

 

 زدنزمزمه و در گوشي حرف    

اما برای بزرگسيالان   ،ها سر مي زند اين عمل ناخوشايند بیشتر از بچه  

عيادت دارنيد کيه در جميع و      افيراد نيادان  خار  از ادب و نزاکت است. 

ودشيان رد و  گو را هر چند کم به صورت زمزمه بین خ میهماني گفت و
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 ،میزبانشيان نباشيد   ی باره ها ممكن است در گرچه اين حرف .بدل کنند

 اما باز هم کاری نادرست و به دور از ادب است.

 

 پرخاشگري و توهين به فرزندان و يا آزاد گذاشتن آن ها

 به عنوان پدر يا مادر، ممكن است گاهي کارهای فرزنيدانمان را غیير     

ستشان عصباني شويم و بخواهیم رفتاری که با قابل تحمل بدانیم و از د

اما بهتر است  ،فرزندان خودمان داريم، با فرزندان میزبان نیز انجام دهیم

صيمیمي   کنند و مردم با کساني بیشتر رفت و آمد ميلاً بدانیم که معمو

دب هسيتند و خوشيرفتاری   ؤهيا مي   شوند که همه اعضای خانواده آن مي

 کنند. کنترل مينیز زندان بازيگوش خود را و از سوی ديگر فر کنند مي

 

 بي صبري و شتاب

کنند. به میهماني يكي از آشنايان که  گروهي همواره شتابزده عمل مي  

آن مي نوشند و  بعد ازمي روند تند تند غذايشان را مي خورند، چايي را 

عقيل و  بيه دور از   عيادت و روش بي صبرانه عزم رفتن مي کنند و ايين  

 ادب است. 
 

 پرسش هاي خصوصي  
 های گياه و بيي   ال کردنؤس .های خصوصي نیست میهماني جای پرسش   

ای  میهميان خيانواده  مثلاً وقتي گاه ممكن است سبب رنجش میزبان شود. 

 خواهیيد؟  پرسید که باز هم بچه مي نبايد ،بوديد که سه تا چهار بچه داشت

 ای نیست.   ال کردن کار عاقلانهؤيا در مورد درآمد ماهیانه او س
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 بد خلقي

. های شخصيیتي خاصيي اسيت   انسان به طور طبیعي دارای خصلت      

بيه طيور مشيترک وجيود دارد کيه       هيا در هميه  ژگيي   ها و وياين خصلت

توانیم از آن به عنوان غرايز حیاتي ياد کنیم. اين غراييز بيرای اداميه     مي

 شود. حیات ضرورت دارد و در تمام افراد ديده مي

، جويي، حس ترس و غضببه خود، علاقه به فرزند، حس انتقام هعلاق   

بديهي  در هر انساني وجود دارد.هايي از همان صفاتي است که  نمونه

اين ها بايد در حد اعتدال باشد در غیر است که اين صفات و ويژگي

 عنوان مثال افراد جسور،خواهد شد. به صورت مايه گرفتاری و مشكلات 

ی کدام در زمره هیچو بزدل و يا برعكس افراد ترسو  تیاطو بي اح نترس

 های موفق جامعه به شمار نمي روند. انسان

های مفید به  که صفات عدالت و وظیفه شناسي از ويژگيگونه  همان    

خلقي چه در  تعادل اخلاقي مانند بد مبه همان اندازه عد ،شمار مي رود

باری خواهد  دارای آثار زيانمحیط خانوادگي و چه در محیط اجتماعي 

کند، عقل است. هرچه  چه که غرايز و صفات انسان را متعادل مي . آنبود

يابد.  تر باشد، عدم تعادل اخلاقي بیشتر تجلي مي ی تعقل ضعیف قوه

 ی او  اين نامتعادلي، جهل است.  نقطه

و دهد  تعادلش را از دست ميرفتار و انسان نادان با کمترين ناملايمتي   

هايي که بر خلاف میلش باشد،   در برابر اعمال، مشاهدات و شنیده

تواند بر خشم و غضب خود غلبه  دهد و نمي تر واکنش نشان مي سريع

 کند.  
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 و زياده گويي حرفيپر

ي ايگفتن يعني تكلّم درباره چیزی که نيه فاييده دنیي    بیهوده سخن     

 سيخن  کيه  استي يگو هرزهنوعي . پرگويي پس از دنیا دارد و نه سود 

توانيد بيا ييک کلميه      گیرد. کسي که ميي  بیش از مقدار نیاز را در بر مي

خود را برساند؛ اگر دو کلمه بگويد؛ کلمه دوم زيادی است. يعني  مقصود

سخنان بيي فاييده گفيتن، ميذموم      است و شكي نیست که زياده بر نیاز

قيت  عقيل اسيت: گفيتن بيه و     ی هدو چیز، تیير  :مي گويد سعدی. است

 .خاموشي و خاموشي به وقت گفتن

بايد به ديگران نیز حيق صيحبت    ، چونستاپسندی نا حرفي عملپر   

 .مزاحمت ايجاد نكرد کردن داد و يا برای ديگران
 

 بي توجهي به قول و تعهد

 است و منحصر به يک عصر ييا ييک   نييک اصل عقلا ،وفاى به عهد   

. خداونيد  هستندند و معتقد از اين رو همه عقلا به آن پايب .نسل نیست

بنابراين  .در سرشت انسان به وديعه گذاشته است عهد را متعال وفاى به

بيراى خيود دلیليى ميى تراشيد و       اول ،کسى که پیمان شكنى مى کند

  .سپس پیمانش را مى شكند

ثبات و قوام  ،اگر وفاى به عهد در هر جامعه اى مورد خدشه قرار گیرد  

 باره اهمیت در‫(علیه السلام)امام صادق  .د شدمتزلزل خواه آن جامعه

 و جايگاه وفاى به عهد مى فرمايد:
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آن را نيداده   سه چیز است که خداوند به هیچ کس اجازه مخالفت بيا  »

وفياى   چه نیكوکار باشد چه بيدکار؛ ، اداى امانت در مورد هر کس :است

پيدر و    نیكى بيه  چه نیكوکار باشد چه بدکار؛،کس به پیمان در مورد هر

 «(32ص 7۵بحار,  )ر.چه بدکا چه نیكوکار باشند، مادر

 ،ميالى  برخى افراد به دلیل کسب منافع مادى و جلوگیرى از ضررهاى   

که کنند. قرآن تأکید دارد که به هیچ بهايى پیمانى را  پیمان شكنى مى

کيم تيوجهي     ‫ديهي است. بنشكنید و با هیچ چیز معامله نكنید ،ايد بسته

هميراه دارد کيه    ک از سه مورد بالا آثار زيانباری برای انسان بيه به هر ي

 .مي روندنهای عاقل به سراغ آن  آدم
 

  شخصيت گرايي

هيا اسيت.    انديشيه ، گيرايش بيه شخصيیت     يكي ديگر از موجبات لغيزش   

در نفيوس دارنيد،    بزرگ تاريخي يا معاصر از نظر عظمتي که  های شخصیت

گذارنيد و در حقیقيت    و اراده ديگران اثر مي روی فكر و انديشه و تصمیم بر

انديشند  چنان مي کنند، ديگران آن هم اراده ديگران را تسخیر مي فكر و  هم

گیرنيد،   هيا ميي   گیرنيد کيه آن   چنان تصمیم ميي  انديشند و آن مي ها آن  که

 دهند. استقلال فكر و اراده خود را از دست مي ها مقابل آن ديگران در

 

 جهل هاي ساير نشانه

 قييدر، دشييمني بييا مييردم، ناپييذيری هييدايتو پنييد ، افييراط و تفييريط   

  بدون  گفتن  ، سخن تجاوزگری و ستم ی،، خودپسندیفريبكار ،ناشناسي

  ؛نیست  فرد مربوط  به  که  در اموری  کردن  تجسس ،تدبر
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اطمینيان بيه   ، فاش کردن اسرار، سخن بیهوده، خشم بي جهتشرارت، 

  بيه   کيه   در اموری  تجسس ،ن دشمن از دوستنداد ، تشخیصهر کسي

  پيرده  ،قساوت، غضيب  ،آرزوی محال داشتنحرص و  ،نیست  فرد مربوط

راضي شدن جاهل به راضى بودن از خود و معتقد  ؛وفايي بي ،شک ،دری

ى علم و معرفت نميودن  ادعا و شدن به افكار و اعمال و حرکات خويش

هيای   ؛ از جمليه سياير نشيانه   که برای کسب آن کوشش نماييد  بدون آن

 روند. ناداني به شمار مي

 

 از ديدگاه پيامبر)ص( هاي شخص جاهل نشانه

 :جاهل دارای شش نشانه است: فرمايد پیامبر اکرم)ص( مي   

 جا  بهغضب کردن و خشم نا -3

اين حاليت،   .هیده و زشت استخشم و غضب به صورت افراطى، نكو    

 آورد و در لحظه خشم، حتى عقيل  انسان را از حالت طبیعى بیرون مي

هياى خشيمگین، نسينجیده و     کند. تصمیم انسان انسان درست کار نمي

جاسيت کيه ايين غرييزه      ، آن اميا حاليت اعتيدال خشيم     ،خطرناک است

شيود و   کار بردهه جا به صورت صحیح و ب طغیانگر، تنها براى خدا و به

اى نه تنها نكوهیده  شده ، کنترل گردد. چنین خشم مهارعقليبا موازين 

ترين  نفس، کوچک نیست، بلكه ستوده است. هرگاه در انگیزه آن، هواى

 .شود دخالتى داشته باشد، بايد با نیروى ايمان، از آن جلوگیرى

 .فايده و بدون منفعت سخن گفتن بي -2

 .غیر جای خودش هديه دادن و بخشش نمودن در -1

http://www.wikifeqh.ir/تجسس‌
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 .افشا کردن راز و اسرار ديگران -1

 .اعتماد و اطمینان کردن به هر شخصي -۵

 .تشخیص ندادن و نشناختن دوست از دشمن -0

پیامبر گرامي در حديث ديگری لجاجت را نشانه جهيل بیيان فرميوده      

از لجاجييت دوری کنیييد زيييرا ابتييدای آن، نيياداني و انتهييايش،  »اسييت:

 «پشیماني است.
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  آفرينش نظام و شر

 جهاليت،  آثار از يكي که جاييآن از شود، بیان جهالت آثار که آن از قبل    

 در طبیعيي  شر یپديده مورد در اختصار به است لازم است، گرفتاری و شر

 از يكيي  شير  و خیير  مسيئله  شيود.  داده توضیح نكاتي تطبیع نظام و عالم

 بيا  هماهنيگ  کيه  شيود  مي گفته چیزی به خیر است. فلسفي مهم مباحث

 کيه  اسيت  چیيزی  شير  مقابيل  در ماسيت.  تكامل پیشرفت مايه و ما وجود

 .گردد انحطاط و ماندگي عقب مايه و باشد ما وجود با ناهماهنگ

 .نسبي شر و خیر ،مطلق شر ،مطلق خیر :است گونه سه بر شر و خیر   

 عكيس  ،شير  و باشد نداشته منفي ی جنبه هیچ که است آن مطلق خیر

 از .است دو آن بین نسبي شر و خیر ،ندارد مثبت جنبه هیچ يعني ؛آن

  دارد: وجود امكان قسم دو ،شمرديم بر که اقسام اين

 شير  چيه  آن اميا  ؛است بیشتر خیرش چه آن ديگری و محض خیر يكي   

 خداونيد  سيوی  از آن وجيود  امكيان  ،باشيد  خیر از بیشتر شرش يا محض

 نميي  پیيدا  تحقق قبیح کار ، حكیم از و است حكیم خداوند چون ،نیست

 نهايي تحلیل در شر که است اين دانشمندان و فلاسفه میان معروف کند.

 از ،نیست وجود جز چیزی ،خیر اين بنابر ،کند مي عدمي امر به بازگشت

  .ها عدم نه ،گرفته تعلق موجودات  هب خدا آفرينش و خلقت رو اين
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 ،شيده  ذکير  خیير  و شير  خالق عنوان به خداوند روايات يبعض در اگر   

 حیوانات مثل ،گردد مي بر وجودی امر به که است نسبي شرهای مقصود

 البته که دارند منافعي ولي ،هستند بد و شر ما نظر از گرچه که موذی

 و مارهيا  اگير  اسيت  آميده  وايتيي ر در اسيت.  يمخف ما نظر از منافع آن

 هيیچ  ،کننيد  جيذب  را هيوا  سيموم  کيه  نبود گزنده  حیوانات و هاعقرب

 برای که منافعي نظر از باران يا ماند.نمي باقي زمین روی زنده ،موجودی

 که کسي آن نظر از گرچه  .است خیر ،دارد موجودات همه حیات و انسان

 شود. مي حسوبم شر ،رسد مي شا خانه به ضرری

 قبیل از ،کنند مي تقسیم نیز ديگری اعتبارات به را شر ديگر طرف از   

 زلزله، مثل طبیعي، شرور و ناپسند رفتارهای و لايرذ يعني اخلاقي شر

 و خیرنيد  و بيوده  وجودی اموری خود خودی به طبیعي شرور ...و سیل

 طبیعيت  لتعاد تا است، لازم تكوين نظام و طبیعت در هاآن همه وجود

 هستند، ماده عالم ضروريات از که امور اين حال عین در .بماند محفوظ

 يا بدن يا مال در نقصي باعث و رساننديم آسیب يگاه که جهت آن از

 نسيبي  اميور،  اين بودن شر لذا  شوند؛مي  نامیده شر شوند،مي امور ساير

 .است

  تحقيق  موجيب  کيه  شيود  خليق  نظامى که است آن دخداون حكمت    

 اى گونيه  بيه  آن، موجودات و عالم يعنى، باشد؛ بالاترى و بیشتر کمالات

 بهتيرى  کميالات  از مخلوقيات  ،اسيت  ممكين  قيدر  هر که شوند آفريده

 هياى  راه از تيوان  ميى  را آفيرينش  نظام بودن احسن اين گردند. مند بهره

  .کرد اثبات نیز ديگر
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 يين ا بيه  يا باشد، نیافريده نظام بهترين با را جهان متعال، خداى اگر    

 جهيان  ايين  بيه  يا نداشته نظام، بهترين به قدرت يا علم که است جهت

 خيداى  ميورد  در اه فرض اين از کدام هیچ کهآن حال و نبوده مندعلاقه

 نیست. صحیح حكیم،

 اصيول  يعنيى  است؛ يكديگر  در شر و خیر اختلاط براى عالم اقتضاى   

 و غنيا  ،حیيات  دنیيا  ايين  در اگير  و است ناپذير تفكیک يگريكد از دو آن

 ما که عالمى .باشد هم ضعف و فقر ،موت آن رکنا در بايد هست، قدرت

 تيزاحم  و تضياد  ل،يتبد تغییر، حرکت، ماده، عالم بريم، مى سر به آن در

 یلازميه  که اين نه است؛ مادى عالم اين ذات  لازمه خصايص اين است.

  .باشد هستى ذات

 حاکم قوانین و نظام حاصل خلأها، و ها نیستى و شرور و نواقص وجود   

 عىطبی عالم در تضادها  اين اساس، اين بر .است جبرى و مادى عالم بر

 عالم اين هاى خوبى که بگويیم بخواهیم اگر اماّ باشد.داشته وجود بايد

 لم،عا اين اصلاً صورت اين در نباشد؛ آن نواقص و ها بدى ولى باشد؛

 دور به انسانى جامعه نظام از و بوده فرشتگان عالم همانند جهانى

 .بود خواهد

 بتواند که بیافريند صورتى به را آدمى که است خداوند عدالت از اين  

 به و کرده گزينش ی،برتر مراتب در را خود جايگاه مادى، دنیای اين در

 .کند حرکت آن سوى
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 آثار جهل انسان

 انسيان  عمليي  آثيار  از که دروغ و غیبت و حسد مانند اخلاقي شرور    

 لاميپ  شدن خاموش باعث برق ننبود که طورهمان شرند. اًاصالت ؛است

 ييا  رودب راه عصا به دست انسان که شودمي باعث چشم نبود يا شودمي

 کمبودهيا  ايين  بيرويم.  راه راحتيي  بيه  نتوانیم که شودمي باعث پا نقص

  است. نقص و عیب نوع يک آن عامل که ندهست يلافعا

 عيدم  و خودسازی فقدان صحیح، تربیت نداشتن اخلاقي شرور عامل    

 توانندمي اخلاقي شرور ديگر  طرف از است. جهل از ناشي ،روحي قدرت

 آليودگي  )ماننيد  طبیعي بلايای از بسیاری شوند. طبیعي شرور به منجر

  .است مردم جهل نتیجه زيست( محیط

 

 خفت و خواري

 سيبب انيدازد و  آدمي را از ارزش و اعتبار در دنیا و آخرت ميي  ،التجه 

رفتاری که از روی جهالت صيورت  اين  بنابرد. شومي ناکامي او و یخوار

شييود. امييام علييى مييي عييدم موفقیييت و گرفتيياریموجييب  ،گیييردمييي

اش او را خيوار   چه بسیار عزييزى کيه، نيادانى   »فرمايد: مي (السلام علیه)

راسيتى  » :چنین در سخني ديگير ميي فرماييد    هم تآن حضر «.ساخت

 ، کتاب عقل و جهل(3)اصول کافي،   «عزّت است و نادانى ذلّت و خواری.
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 و گمراهي دوام بدبختى

 شود، فيردی کيه  باعث تزلزل اخلاقي و اختلالات رفتاری مي جهالت    

اش نیيز فيراهم   ی گمراهيي و گرفتياری  شيود، زمینيه   متزليزل   اواخلاق 

نگيری نیسيتند و بيه    معمولاً افراد جاهل دارای تيدبر و آينيده  . رددگ مي

همین عليت چيون بسيیاری از رفتيار و اعميال آنيان بيدون محاسيبه و         

گونه اعمال آنان را گیرد، بنابر اين ممكن است اينبیني صورت مي پیش

 (السيلام  علیيه ) عليي  منيان ؤامیرمكشياند.  ببه وادی بدبختي و گمراهيي  

بير  « .ادانى، مايييه ميرگ زنيدگان و دوام بيدبختى اسيت     ني»فرمايد:  مي

هيدايت و ضيلالت   اساس فرمايش ديگری از حضرت علي )علیه السلام( 

کنيد و نجيات   عقيل راهنميايى ميى   : »آدمي ارتباط به عقل و جهل دارد

 «.گردانديکند و نابود مينادانى گمراه م دهد و مى

  

 تفرقه و اختلاف

تفرقيه و دوری از اتحياد و وحيدت اسيت.     جهل عاملي مهم در ايجاد    

هيای  به طور طبیعي داوری رندعلم و دانش ندا ،موضوعي کساني که در

تحقيق وحيدت   ها مانع اين داوری داشت که نادرستي از مسئله خواهند

تفرقه ناشى از جهل و معمولاً  .شد خواهد هاآن روش و رفتار ،در عقیده

ده و شييرک عامييل نييادانى اسييت؛ چييرا کييه جهييل عامييل شييرک بييو   

کنند و حال ميخلاف عقل عمل   رکه ب است هاى کسانىدل پراکندگى

از  و کنيد نیكى کيردن دعيوت ميي    اعمال منطقي وبه سوى  عقل که آن

  دارد.ذر ميحتفرقه و جدايي بر 
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چنيین تفرقيه و   ها و هيم  به اين ترتیب يكي از دلايل عدم ناسازگاری   

شود. اثر جهل در يک  جهل و ناداني ميها، مربوط به  اختلاف در زندگي

مدير، عدم هماهنگي میان کارگران و ايجاد اختلاف و رقابيت منفيي در   

شود و اثر جهل در زندگي زناشويي مانع عدم وحدت و تفاهم و  آنان مي

و فرد جاهل نه تنها زندگي  به وجود آمدن کشمكش و نزاع خواهد بود.

  کند.   مي و ناگوار خرا بر ديگران بلكه بر خود، تلآرامش 

   

  ميارتكاب جراجهل و 

شود. در مورد جرم باييد  هیچ انسان عاقلي مرتكب جرم يا جنايت نمي   

تيوان  دهد، اما نميگفت که انسان عاقل معمولاً عمل مجرمانه انجام نمي

شيوند، عاقيل   ی اشخاصي که مرتكب جناييت ميي   با اطمینان گفت کلیه

ی عصيبانیت بيه    اقعیت را بگويیم کيه در لحظيه  نیستند، بلكه بايد اين و

  گردد.ها زايل مي دلايلي مانند غلبه خشم، عقل آن

وقتي عقل زايل شود، عواقب هیچ عمل خطا و اشتباهي مورد تحلیل و   

گونيه افيراد پيس از    به همین علت است که ايين گیرد، محاسبه قرار نمي

د. افراد تأثیرپيذير و  شونپشیمان مي و يا هر جرم ديگری ارتكاب جنايت

و  خطرنياک دارنيد و تحيت تيأثیر احساسيات آنيي       حالت متهاجم، اغلب

مرتكيب جيرايم    و کننيد ميي خشم شديد، حالت تهاجمي پیدا  ناپايدار و

 .گردندآمیز مخصوصاً قتل، ضرب و جرح ميخشونت
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 رابطه عقل و جرم  

از عوامل بياز  انسان عاقل دارای ايمان و اخلاق است. و اين دو ويژگي    

تعدادی از افراد، تحيت تيأثیر عقاييد ميذهبي،      انحراف هستند. ی دارنده

 شيرايطي عقلي و موقعیت اجتمياعي دارای   اصول اخلاقي، وضع جسمي،

شوند. به که با وجود فراهم بودن عوامل جرم زا مرتكب جرم نمي هستند

قيرار   اين معني که رفتار و کردار فرد تحت تأثیر اوضاع و احوال خاصيي 

 .گرفته است

)جسيمي و روانيي( و محيیط     از يک سو، تحيت تيأثیر عواميل فيردی       

رار ق ،اجتماعي که منشأ به سوی رفتار ضد اجتماعي و ارتكاب جرم است

دارند و از طرف ديگر، رشد عقلي و موقعیت اجتماعي سيبب مقاوميت و   

فرد  يکمثال فقر به عنوان  شود.از ارتكاب جرم مي تمانعم داری و خود

 عاقل باعث شرارت و سرقت او نخواهد شد.

طور که افراد از نظر جسمي و رواني با يكديگر متفياوت هسيتند،   همان  

های مختلف از خود نشيان   های خارجي نیز، واکنش در برابر فشار محرک

دهند. فشار ممكن است فشار بيدني و ييا روانيي و ييا ناشيي از عليل       مي

ا تابعیت از عقيل و تيدبر بيرای مقابليه بيا      مختلف خارجي باشد و غالباً ب

ناملايمات، سر و صدای زندگي شهری، ترافیيک و غیيره خشيم خيود را     

  کنیم.آشكار نمي
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 تلاش جاهل براي بهبود زندگي

ضروری، از  نیازهایاشتیاق برای بهبود وضع زندگي و يا رفع نیاز و    

م به شمار يز جرای رواني برای ارتكاب بعضي ا کننده عوامل مهم مستعد

رود. کشتن برای تصاحب ار  و به دست آوردن ثروت يا مال، صدور مي

از جمله  ،محل، دادن رشوه برای کسب مقام و تقلب در بیمه چک بي

 باشد.طلب جاهل ميايم ارتكابي افراد جاهجر

تحت فشار وضيعیت خياص بيرای نجيات خيود از       افرادیگاهي نیز    

دگي در يک حالت بحراني که ناشي از تأسف و بهبود وضع زن ،گرفتاری

انديشي مرتكب جرم مي   وردو   از وضع خوب گذشته است، بدون تعقل

گونيه تصيمیمات از انسيان     ايين  د.نکند و يا اقدام به خودکشي مينشو

 زند. فهیم و عاقل سر نمي
 

  اختلالات منش و شخصيت )رفتار غيرعادي(

انند اعتیاد، سرقت، قتل و منشاء بسیاری از مشكلات اخلاقي م   

دلیل جهل و ناداني فكر ه جنايت، جهل و ناداني است، چرا که برخي ب

توانند به کنند در کنار گناه و عصیان و تجاوز به حقوق ديگران مي مي

 بسیاری از رفتارهای أمنش  طور نیست.که ايندرحالي ،خوشبختي برسند

  .خانوادگي نیز جهالت و ناداني استنسنجیده 

پايه تمايلات قرار دارد که فرد  های رفتار هر موجود زنده، برانگیزه  

و  به تمايلات رسیدند. هرگاه برای کنتلاش ميبرای رسیدن به آن 

شود، زيرا قرارگیرد به سازش متوسل مي موانعاهداف خود، در برابر 
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سازش و تعديل رفتار، لازمه تطابق با زندگي و هم آهنگ شدن با محیط 

 باشد.  ل آن مييمساو 

ل مختلف زندگي و يا طرز شخصیت ياگرفردی به علت اشكالات و مسا  

و تفكر غیر عقلاني نتواند در برابر مشكلات استقامت ورزيده و برای حل 

ها اقدام مقتضي به عمل آورد، دچار تشويش و نگراني شده و  و رفع آن

 رفتارش غیرعادی خواهد بود.

خوريم که با وجود فراهم زمره به افرادی بر ميگاهي نیز در زندگي رو  

و قدرت پذيرش انطباق با  فیتظر ،بودن همه شرايط و عوامل و امكانات

توانند ضوابط و معیارهای اخلاقي و اجتماعي را نداشته و به آساني نمي

و عادی دارند  خود را با محیط سازش دهند و رفتار ضد اجتماعي و غیر

 است. ناو منحرف ها()پسیكوپات وهاکژخ ها شبیهرفتار آن

 

 ها و افراد جاهلتفاوت و شباهت پسيكوپات

پزشكي به شناسي و روانبیشتر در جامعه پسیكوپاتاصطلاح کژخو يا     

ی تربیتي و شخصیتي دارد که شود. عامل کژخويي جنبهکار برده مي

آن جا منظور از بد رفتاری به  بحث و تحلیل آن تخصصي است. در اين

ی اختلال شخصیتي ندارد، بلكه شود که جنبهدسته از اعمالي گفته مي

کند، نه در اثر در اثر جهل و بي فكری و عدم تعقل و تفكر بروز مي

اختلال عاطفي و احساسي. بنابر اين چنین افراد جاهلي بدون نیاز به 

 پزشک، قابلیت پرورش و تربیت صحیح را دارند.   روان
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ها( افرادی هستند که به علت عدم رشد عقلي،  وپاتکژخوها )پسیك   

قوانین،  ؛ي سازش و پرورش و رشد شخصیتيفقدان توانا اخلاقي،

کنند و چون دچار مقررات، آداب و عادات اجتماعي را رعايت نمي

توانند با ديگران ارتباط  اختلال احساسات عاطفي و غريزی هستند، نمي

 عادی برقرار سازند.

)مانند روی آوردن به اعتیاد و يا عدم   با رفتار جاهلانهکه  کساني    

کنند، در واقع رعايت حقوق جامعه( بر خلاف اصول اجتماعي زندگي مي

و  دکنن مي فراهم يبدبختو مشكلات  با رفتارهای خود هم برای ديگران

بخت نمودن با تیره و پسیكوپات نیز بیماران عصبي هم برای خودشان.

که البته باعث مزاحمت برای  کنند ل اقدام مييخويش، به حل مسا

شوند. در اغلب اوقات آدم عصبي برای خودش و ديگران و خانواده مي

  کند. آدم جاهل برای ديگر ان گرفتاری ايجاد مي

، جزو هستندکه دچار اختلال احساسات عاطفي و غريزی  افرادی   

ن( محسوب ها و يا مجانی بیماران رواني )عصبي و يا عقب افتاده

 تغییر سريع  ،قراریغضب شديد، بي ثباتي و بي شوند. خشم و نمي

است. در نگاه و اين افراد م مهم يخلقي و خشونت در ارتباطات از علا

 شود.قیافه آنان امنیت و آرامش احساس نمي

است، اما بر خلاف  ضعیفگونه افراد همانند افراد نادان اينقضاوت     

در جستجوی هیجان بوده و اً و دائم ناپذيرندیت مسئولخرد، افراد بي

باشند. به علت عدم ثبات، شغل خود های يكنواخت نمي قادر به فعالیت

چاپلوسي و تملق، ديگران را تحت تأثیر و  را زود تغییر داده و با رفتار
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و  دهند. درصورتي که در باطن خونسرد، بي اعتنا تلقین خويش قرار مي

احساس  ،ي بوده و از زجر و آزار ديگرانفاقد حس همدردی واقع

  کنند.مي  رضايت خاطر

خرد و ی افراد بيشايد بتوان گفت گروهي از افراد پسیكوپات در دسته  

گروه  به چندرا به ها  پیسكوپاتشناسان،  جاهل قرار دارند، چون جامعه

 ند:کنتقسیم مي

 : اشرار ذاتياول(  

ای قوی لكن  ز زمان تولد، دارای ارادهافرادی که ذاتاً  شرور هستند. ا  

شناسند. افراد مهاجم و خطرناک بوده، ترس و ترحم ندارند و قانون نمي

خاطر خويش،  یمذکور بي نهايت قسي القلب و وقیح بوده و برای ارضا

 ي ندارند.يهر نوع جنايتي ابا از ارتكاب 

  :هاي افراطي احساساتي(  دوم

 افراطي( عكس رفتار افراد شرور بوده،های  )احساساتي افراد حساس  

باشند. واکنش آنان در قبال بدگمان و حسود مي ،ترسو، ضعیف النفس

است. شدت هیجان آنان قابل کنترل نبوده و  برخوردها خیلي شديد

س از پدهند و بدون کمترين تفكر و تعقل خونسردی را از دست مي

نند، ولي ابراز ندامت کارتكاب عملي، فوری ابراز ندامت و پشیماني مي

 آنان مانع تكرار جرم و يا عمل انجام شده نخواهد بود.

اکثر افراد احساساتي مفرط، مرتكب جرم نشده و در زندگي عادی     

و  شدهباشند و گاهي نیز خود قرباني کلاهبرداران مي اجتماعي سازگار
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اسات گیرند، زيرا اختلال احس يا آلت دست افراد شرور و مفسد قرار مي

 شود.به اختلال در منش گرديده و سبب عدم تعادل اراده مي منجر

  اراده:افراد بيسوم( 
قدرت خواستن و استقامت را نداشته و به سبب  ،ارادهافراد بي   

ها، تحولات اقتصادی و اجتماعي  قیدی و سهل انگاری در بحران بي

به طور  و هرگاه گردند موفق به رفع و حل مشكلات زندگي خود نمي

های خود را بر آورده نمايند، مرتكب  مشروع نتوانند نیازها و خواسته

های کلاهبرداران شده  شوند و گاهي نیز قرباني فريب م مختلف مييجرا

تر  و يا به لحاظ داشتن شخصیت تلقین پذير، آلت دست مجرمان قوی

 گردند. از خود مي

 

 جهل و مشكلات خانوادگي

خرد باشد، زندگي طرف جاهل و بي يكي از دومشترک اگر  در زندگي  

بيا  د ني خواهزنيي کيه ييک عمير ميي     مرد يا  کند.ميرا جهنمي  ديگری

د. عقيل و  نباشي و با تيدبیر  د، بايد باهوش و خردمند نزندگي کنيكديگر 

)علیيه  منین عليي  و مرد شايسته است. امیرالمؤ زن ‫های خرد از ويژگي

خرد است خودداری کنید. زييرا  ه کماز ازدوا  با زني ک»فرمود: السلام( 

مصاحبت او گرفتاری سختي است و فرزندان او ضايع و مهمل خواهنيد  

در توضیح اين مطلب بايد گفت چون وراثت در میزان هوش مؤثر  «بود.

است، بنا بر اين احتمال کم هوشي در کودکان با واليدين کيودن و کيم    

  هوش زيادتر است.
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خرد عبارتند از: بد اخلاقي و عبوسي، از جمله خصوصیات زنان بي  

خودپسندی و از خود راضي بودن، کینه توزی، بدبیني و شكاکي، 

 ازگاری و بد زباني.لجبازی، ناس

توان به بد اخلاقي، بدبیني )سوء  خرد نیز ميهای مرد بياز ويژگي   

 بودن را تنبلي و بدون احساس مسئولیت نه غیرت(، خسیسي،‫ظن،

ظن و ءخرد، سوبدترين نشانه جهل زنان يا مردان بي اشاره کرد. اما

بدبیني است که در بسیاری از موارد اين عامل سبب از هم پاشیدگي 

 قتل و جنايت شده است. منجر به زندگي، خیانت و حتي 

 

 از نگاه دكتر شريعتي جهل ي دو پديده

از جمله انديشمنداني است که عقیده دارد، از  دکتر علي شريعتي   

و عقب ماندگي فكری جوامع جهل   ،ها کشي ملت بهرهامل استعمار و وع

به اين نكته در کتاب تاريخ تمدن به طور مشروح  بشری است. وی

و  جهل دلايلو الیناسیون را از جمله تقلید  ی پديدهدو  و پرداخته است

به عنوان پديده اين دو  در پايان اين مبحث .داند مي عدم تعقل

 شود. ز ديدگاه دکتر شريعتي، نقل ميهای جهل ا نشانه

 

 تقليد 

تقلید يكي از غرايز انسانست. انسان ضعیف همیشه از انساني کيه او  »   

بیند تقلید و اين بسیار هم با ارزش است. تر و برتر ميرا از خودش قوی
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کنيد و بيه سيطح بيالا و     ضمناً تقلید، انسان را از حالت رکود خار  ميي 

 آورد. ستعداد خلق کردن را در او به وجود ميرساند و ا سازنده مي

شيود مگير ييک دوره    هیچ قوم راکدی ناگهان تبديل به قوم خلاق نمي

ها قبل از اين که به دوره تصنیف برسيند  تقلید را بگذراند. مثلاً فرهنگ

 گذرند. از دوران تألیف و ترجمه مي

فته نزدييک  مانده را به انسيان پیشير  تقلید عاملي است که انسان عقب  

-سازد. در زندگي فردی نیز، به تقلیدهای مثبت و معقيولي بير ميي    مي

 خوريم که اجتناب ناپذير است: 

آشينا از   تقلید نيادان از دانيا، بیميار از طبیيب، مينحط از مترقيي و نيا       

 متخصص و مجرب.

به همان اندازه که تقلید منطقي و آگاهانيه، مثبيت و سيازنده اسيت،        

وار عامل درجا زدن و درمانيدگي و بردگيي و ذليت     تقلید کور و میمون

است. تقلید را بايد به عنوان راهيي موقيت بيرای عبيور از آن بيه سيوی       

 استقلال و خلاقیت و ابتكار برگزيد.

 ،که بتوانیم از تقلید وی بي نیاز شيويم از اروپايي تقلید کنیم برای آن  

آور  ايين انحطياط   ،مکه به او شبیه شيوي که از او تقلید کنیم برای آن آن

 چون تقلید دو وجهه کاملاً متناقض ندارد: است. هیچ عاملي هم

  .بخشدانسان منحط را کمال مي -
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 بيه عبيارتي ديگير    دهيد و انسان منحط را تا حد میمون سيقوط ميي   -

هيای انسيان   شاخصيه از را کيه   و خلاقیيت  آفريدن و انتخاب ،انديشیدن

 کند.فلج مي ،استعاقل 

شيود، غیير از   تقلیدی که آگاهانيه انتخياب ميي   يادآوری است لازم به   

  .شودتقلیدی است که کورکورانه تحمیل مي

 

 اليناسيون

در او  معني لغوی الینه يعني جن زده )مجنون(، يعني کسي که جن   

حلول کرده و خصلت جن را به جای شخصیت خود و وجود انساني خود 

 3کند.احساس مي

گیرد: به وسیله ابزار کار، های مختلف صورت ميالیناسیون به صورت   

تر، احساس، اعتقاد، پول و ... عيواملي کيه در   یفكر و فرهنگ، فردی قو

                                                 
معتقد بودند ديو يا جن در به اين معني که   گفتنددر قديم به ديوانه مجنون يا جن زده مي -3

اش هم تنها اين است که با دعا و جادو جن را از او خار  کنند. وجود او حلول کرده و راه معالجه

کند و عقلش چنین بیماری که جن زده است، شخصیت واقعي خويش و حتي آدم بودنش را گم مي

یده شده است، جنت شود باغ آباد را هم چون زمینش در زير درخت و سبزه پوشپوسیده مي

شناسد و شخصیت نامند.  مجنون، هم يعني انساني که جن در روحش خانه کرده و خود را نمي مي

کند و هم به معني انساني که شخصت و عقل ود احساس ميخجن را عوض شخصیت انسان 

کند، با خود خودآگاهش را گم کرده مجهول و مستور مانده و در نتیجه خودش را احساس نمي

اند که معني ترجمه کرده« از خود بیگانه» اقعیش آشنا نیست. اخیراً دانشمندان ايران الیناسیون را و

درستي است، ولي معني دقیق و مستقیم لغت نیست، بلكه مفهوم التزامي و تضمني آن است، مثل 

  اين که مريض را ناتوان معني کنیم و زورمند را پولدار.
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کنند و او را از راه بيه در ميي برنيد و    شخصیت حقیقي انسان حلول مي

شيود و  گیيرد و ديگيری ميي   انسان آن ها را به جای خويش عوضي مي

 شناسد.خويش را نمي

 ناسیون به وسیله ابزار کارالی  -3 

شيود. در  در اين مورد شخصیت ابزار کار جانشین شخصیت انسان مي  

کند. ماشین زدگيي  شود و خود را شيء حس مياين جا انسان شيء مي

شيود)جريان فيیلم   دهد، فيرد جزييي از ماشيین ميي    همین معني را مي

اشيین  چارلي چاپلین در عصر جديد( امروز انسان در هجيوم و رسيوخ م  

-شود و فرد خود را ادامه ماشيین و يكيي از ابزارهيای آن ميي    مسخ مي

 يابد.شمارد. راننده خود را ادامه ترمز و کلا  و دنده کامیونش مي

 الیناسیون در برابر فكر و فرهنگ بیگانه   -2

ی ديگر گرفيت  ای فكری را از جامعهمقصودم آن  نیست که اگر جامعه 

ی هايي که زايیيده ها و فرهنگار و عقايد و ارزششود، بلكه افكالینه مي

خصوصیات نژادی، تاريخي، جغرافیيايي، سیاسيي و اقتصيادی خياص و     

تجلي مشخصات بنیادی يک جامعه يا يک زمان هسيتند، هنگيامي کيه    

شيود کيه   بنا به عللي به جامعه يا طبقه و گروهي تحمیل يا جيذب ميي  

نهادهيای اجتمياعي و تياريخ    هيا و  فاقد اين خصوصیات و شرايط و بنیاد

 کنند.هستند، آن جامعه را الینه)از خود بیگانه( مي
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...اين است که من از تاريخ خودم که در آن ريشه داشيتم و از فرهنيگ   

ام کيه در آن پيروردم، میگسيلم و    کردم و از جامعيه که از آن تغذيه مي

 شوم پر از ديگری.ای خالي ميکوزه

اسیون وجيود داشيته. ميثلاً اييران در زميان      ...در تاريخ گذشته هم الین

اشكانیان يوناني زده شده بود،. ولي چرا کاملاً الینيه نشيده بيود؟ بيرای     

که اولاً تناقض بنیادی و اجتماعي به شدت امروز میان شرق و غرب اين

ها تقريباً يكسيان  و ايران و يونان وجود نداشته و مسیر تكاملي تاريخ آن

فرق فياحش نداشيته، و   « خويشتن يوناني»با « يخويشتن ايران»بوده و 

ثانیاً يوناني اول ايراني را خالي از خويش نكرده و پوک و پوچ نساخته و 

زدايي او نپرداخته و به بريدن از خويش و بیگانگي از خويش، به فرهنگ

که بعد فرهنگ يوناني در ايراني يا شرقي زودوده از خويش و از بیگانه و 

هيای خيويش و او را ييک    هيا و ارزش تاريخ و اصيالت  بريده از خويش و

چنان کيه اميروز   بسازد که نه ايراني باشد و نه يوناني، آن« شبه يوناني»

 هايي هستند.يا هیچ ،متجددهای ما هستند يعني هیچي نیستند

گراييي بيه   له بازگشت به خويش با گذشيته أ... بايد ذکر کرد که اين مس

نژادپرستانه به کلي فرق دارد... بازگشت به شكل متعصبانه و مرتجعانه و 

خويش يعني بازيافتن شخصیت انسياني و اصيالت تياريخي و فرهنگيي     

خويش، يعني خودآگاهي و بالاخره يعني نجيات از بیمياری الیناسيیون    

 فرهنگي و استعمار معنوی. 
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 تر  ی قویالیناسیون به وسیله -1

یيب اسيت کيه انسيان     تر شيدن بيه ايين ترت   الینه شدن در مقابل قوی 

خودش را به طور طبیعي )نه مصيلحتي( ضيعیف، معیيوب، فليج و آدم     

داند نيه  بند ناقص مييابد، يعني خودش را يک انسان نیمدست دوم مي

انسان کامل. چنین کسيي ايميان بيه خيويش را از دسيت داده اسيت و       

کند که اصالت ذاتي ندارد، خودش قائم به غیر است، بيي او  احساس مي

 تواند معني و وجود داشته باشد.نمي

ايميان   اروپايي بر اساس اين واقعیت روحي، اول در احساس شرقي بي  

به خويش و تزلزل شخصیت را پديد آورد، به طوری که شيرقي خيود را   

تر منسوب بداند و در عین حيال اروپيايي را ييک نيژاد     به يک نژاد پست

برابر غربيي کياملاً تعیيین     ای رفتار شرقي دربرتر ببیند. در چنین رابطه

شده است: کتمان خويش، تحقیر نژاد و مذهب و تياريخ خيويش بيرای    

که خود را از آن دور سيازد و دور نماييد و در هميان حيال تظياهر و      آن

 تر است. ی نژاد برتر و انسان قویتشبه و تقلید به مظاهر غربي که نشانه

ی خيويش را بيا   انسان مستضعف همیشه کمبود خويش و خلاء وجود  

چه کيه خيود   کتمان و نفي وجودی خويش و ديگرنمايي و تظاهر به آن

 کند .  جبران مي ،فاقد است
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 الیناسیون به وسیله احساس   -1

الیناسیون به وسیله احساس بیشتر انفيرادی و روحيي اسيت. ارادت و      

کنيد. موليوی را نگياه    عشق، انسان را به وسیله شخص ديگری الینه مي

د، به وسیله شمع الینه شده است: ديوان شمس تبريزی ديوان خود کنی

 اوست.

گونه الیناسيیون اسيت.   ی اينی لیلي مجنون در ادبیات ما نمونهقصه   

ييک  »کند. اصطلاح عاشق گاه وجود خود را با وجود معشوق اشتباه مي

در شعر فارسي « تو»و « من»همین است. بازی دو ضمیر « روح در بدن

 توام، تو مني....  که من

.... يكي از علايم بیماری الیناسیون، انحطاط و خودباختگي انسيان در    

برابر انساني ديگر يا تمدني ديگر اسيت، کيه انسيان دسيت دوم جرئيت      

تشخیص دادن ندارد، زيرا قدرت تشخیص دادن به نیروی مغز برای فهم 

و  يک مسأله علمي و جرئت تشخیص بيه شيهامت و اسيتقلال معنيوی    

 3اخلاقي فرد بستگي دارد.

 

 

                                                 

دفتر تدوين و تنظیم مجموعه آثار معلم شهید دکتير  2،31۵3مدن  تاريخ ت دکتر علي شريعتي،‫-1

   211-217و صص 71ص  علي شريعتي،
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 آثار جهالت در قرآن

عمل و اخلاق آثاری برای  ی اعتقادات و هم در حوزه ی هم در حوزه     

کند. از همین روست که جهالت است که در دنیا و آخرت خودنمايي مي

هيای بشير    ترين مصيیبت  ( جهالت را بزرگالسلام لیهمنان علي)عؤامیرم

از هميین   «.هيا، نيادانى اسيت   ترين مصیبتبزرگ»فرمايد: داند و ميمي

: فرماييد داند و ميور را جهالت ميها و شرروست که خاستگاه همه بدی

  .«هاست ادانى ريشه همه بدین»

اگير پينج   »فرماييد:  چنین ميهم السلام( لیه)ع منان عليؤحضرت امیرم   

دانى، ه نيا شدند: قانع بيودن بي   خصلت نبود، همه مردم جزوِ صالحان مى

  .«، رياکارى در عمل، و خود رأيىحرص به دنیا، بخل ورزى

جهل در کاربردهای قرآني مترادف با گمراهيي اسيت و هنگيامي کيه        

دارد به معنيا و مفهيوم   شخصي را از قرار گرفتن در جرگه نادانان باز مي

وی را تهدييد   ا و آخرتپرهیز از گمراهي و ضلالتي است که زندگي دنی

 راند. ز مدار ايمان و توحید بیرون ميکند و امي

در آيات قرآني برای جهالت بیش از پنجاه اثير بیيان شيده اسيت کيه        

 زير اشاره کرد: نكاتتوان به است و از جمله ميشامل اموری 

 (19 /)نحل معاد و حقايق هستيدين و انكار  -3

ت ها از محتوا و حقیقي در واقع عامل انكار، جهل و عدم آگاهى انسان

در حقیقيت  اسيت.  ی ظالميان شيمرده   ها را از جملهآن بوده و قرآن آن

، معاد و... نيدارد و تنهيا جهيل و    أگونه دلیلى بر نفى دين، مبد بشر هیچ
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عدم آگاهي اوست که ناشى از خرافات و تقلید از مذهب نیاکان بيوده و  

 سد راهشان شده است. 

 (313و  319 /)اعراف بت پرستي -2

پرستى، جهل و نادانى بشر است؛ از يک طرف جهل  تی بسرچشمه   

گونه  که هیچ او نسبت به خداوند و عدم شناخت ذات پاک او بر اين

شود؛ از سوى ديگر جهل  شبیه و نظیر و مانندی براى او تصور نمى

انسان نسبت به علل اصلى حواد  جهان، که گاهى حواد  را به يک 

د؛ و از سوى سوم جهل انسان دهسلسله علل خیالى و خرافى نسبت مي

ل يخار  از مسا  جا که به جهانِ ماوراء طبیعت و کوتاهى فكر او، تا آن

 ها در طول تاريخ، انباشته شده و سر نادانى کند. اين حسى را باور نمى

 اند.  پرستى شده ی بتچشمه

)روی گردانيي از   (93 /)انعيام  هيا  احساس امنیّت مشرکان در پناه بت -1

 (37/ نساء  سوره) خدا  فرمانينا ،خدا(

 (3۵و  33)نور، آيات  شايعه سازی -1

 (271 /)بقره اشتباه و خطا -۵

 (11 /)نسا گمراه سازی ديگران -0 

 (21 /)انبیا اعراض از حق -7

 (0 /)حجرات اقدامات نسنجیده -9

 (۵۵ /؛ نمل 11 /)يوسفانحرافات اخلاقي  -3

 (331/)بقره انحصار طلبي و نفي ارزش ديگران -36

 (3۵ /؛ نحل23و  27)هود، آيات  ارزش گذاری غلط -33

http://www.wikifeqh.ir/خدا
http://www.wikifeqh.ir/خدا
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 (23و  27 /)هود استكبار و توقعات بي جا -32

 (319تا  316)انعام، آيات  بدعت در دين -31

 (۵۵ /؛ قصص 01 /)فرقان بي ادبي و بد اخلاقي -31

 (376بقره/)کفر -3۵

 (92و  77تا  73و  09)کهف، ايات  بي صبری -30

 (0 /)حجرات پشیماني - 37

 (331 /)بقره تعصب -39 

 (313 /)اعراف پذيرش خرافات -33

 (362 /)بقره رو آوری به سحر و جادو و مانند آن -26
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 وظيفه ما براي رشد عقل و انديشه
بهره  اغلب با استفاده از توصیه ها و تذکرات قرآن کريم ،اين مبحث   

برداری شده است. از نظر قرآن روش های زير به رشد عقلي و فكری 

 انسان کمک مي کند:
 

 نگري، محاسبه و انديشه قبل از هر كار آينده

عقل و نفس به انسان نسبت داده  در قرآن کريم سه مفهوم قلب،     

ها به جاى عقل، نفس را پیشواى خود قرار  شده است. بسیارى از انسان

و کند که در زندگى از عقل  هاى ديني به ما القا مى دهند. آموزه مى

فرا  اشتباه و خطاها و  پیروى نمايیم نه از نفسى که ما را به هوسمنطق 

 خواند. مى

کنیم  ها معمولاً به بیرون از خودمان توجه مى ناز سوى ديگر، ما انسا   

افتد که به  و از پرداختن به درونمان غفلت مي ورزيم. به ندرت اتفاق مى

کاوش درون خود بپردازيم و دلیل انجام و يا ترک برخى از کارها را 

بررسى کنیم. مثلاً کسى که به ظاهر براى نصیحت ديگرى، سخنى بر 

اى داشته است؛ آيا  ببیند از اين کار چه انگیزه سازد، بايد زبان جارى مى
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واقعاً به انگیزه خیرخواهى بوده است و يا به رخ کشیدن خود و بزرگ 

 جلوه دادن عیوب طرف مقابل؟ 

خیرخواهى  اش‌انسان لحنى خیرخواهانه دارد، اما انگیزه واقعى  گاهى   

م تو اين دان خواهد به او بگويد که من مى طرف مقابل نیست، بلكه مى

دهم  ها را دارى و من چون فاقد آن عیوب هستم، به خود حق مى عیب

 تو را نصیحت نمايم.

هيا،  ‌ها معمولاً از محاسبه نفس خود و رسیدگى به انگیيزه  ما انسان      

ها بر اسياس   غافلیم. انسان ،گذرد هايى که در درونمان مى ها و حیله نیت

ى، رفتارهاى خاصى را از خيود  يک سرى عوامل طبیعى، روانى و اجتماع

العمليى  ‌مثلاً، چه بخورند، چه بگويند، چه عكس که‌دهند؛ اين بروز مى

از خود نشان بدهند و ... بستگى به عوامل مزبور دارد. بيه هميین دلیيل    

کنيیم؛ کيارى نسينجیده و     است که ما در بسیارى از موارد اشيتباه ميى  

سيازيم و   زبيان جيارى ميى   سخنى را بير  يا دهیم و  غیرعاقلانه انجام مى

   .شويم بعد هم از کارمان پشیمان مى شويم. موجب رنجش ديگرى مى

سود و زيان  خواهد رفتارش واقعاً عاقلانه باشد، بايد اولاً کسى که مى   

انجام هر کارى را محاسبه نمايد، ثانیاً در مورد کیفیت و چگونگى انجام 

بیابد.    گاهي نفع و ضرر کار، خوب بینديشید و شكل مطلوب آن را  آن

اى با کارها  عاقلانهدرست و سنجیم؛ يعنى برخورد  نمى‌کار را درست

 نداريم. 

از اين گذشته، براى انجام هر کارى، راه ورود و خرو  آن را به دقت    

کنیم. شخص عاقل بايد دورانديش باشد، نفع و ضرر کارها  محاسبه نمى
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ه خوبى بشناسد تا پس از انجام کارى ها را ب و نیز راه ورود و خرو  آن

 و حسرت اعمال گذشته او را آزار ندهد. نگرددو پشیمان نادم 

خواهید کارى انجام دهید، خوب دلتان را بكاويد  وقتى مى بنابر اين     

تا ببینید انگیزه و قصدتان از انجام اين کار چیست. اگر اين مطلب را در 

طور که  . انسان همانماند یمن خواه، از بسیارى خطرها مصويمنظر بگیر

، بايد مراقب باشد که او را فريب ندهدشريكش  -که مثلاً-مراقب است

 انحرافاز او سر نزند و او را به راه  غلط و نادرستيعمل و يا سخن 

 نكشاند. 

همواره بايد عقل خودمان را پیشوا قرار دهیم و به مانند فرزندى که از   

مان را در دست او بگذاريم تا از خطرها رهايى کند، دست پدر پیروى مى

مانند انسان غافل و سر به هوا هنگام راه رفتن،  در غیر اين صورت يابیم.

 ای به زمین خواهیم خورد. به علت برخورد با مانع يا افتادن در چاله

 

 دانش و علمكسب 

گيردد. در مسيايل    باز مي او ای به علم و عقل رشد انسان در هر زمینه  

جهالت موجب یم. نیز با عقل و علم است که رشد پیدا مي کن اجتماعي

و اعمييال و  درشيد نكني   ميا هييای رفتياری   روش بیينش و شيود کيه    ميي 

 ،و اخيلاق  کسيب دانيش   مواجه شود. ،با مانع جدی رشدهايمان  انديشه

بي اخلاقي در جهالت رشد مي  سرانه و رفتار سبکريشه در عقل دارد و 

 .از ليوازم عقيل اسيت    ی ديگيران  ه از علم و تجربههمچنین استفاد .کند

 : فرمايد مي (علیه السلام)منان امام على ؤامیرم
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 « .دانش، نابود کننده نادانى است»

عذر و بهانه جاهل مقصر پذيرفته نمي شود؛ زيرا خداوند بيه او عقيل       

و دانيش را نیيز در اختیيار او قيرار داده      داده و ابزارهای شناخت و علم 

اين اگر جاهل دسترسي به معلوماتي ندارد از همین رو، عذر  ت. بنابراس

وليي از   ، (37/ )نسيا .اش به عنوان جاهل بيودن پذيرفتيه ميي شيود     و بهانه

 جاهل مقصر پذيرفته نیست. 

ممكين اسيت     گیيری از تجيارب ديگيران،    بدون تفكر و تعقل و بهره     

ت و دسترسيي بيه   ی خودش سبب موفقی مسیری را که به عقیده انسان

به خطا و انحراف انتخياب نماييد. کسيب معرفيت،       آرزوهايش مي شود،

شناخت و آگاهي و انديشه به دو صورت حسي و عقلانيي امكيان پيذير    

جهل در برابر دانش و علم قيرار دارد  چه که بیان شد  است. بر اساس آن

  و علم برخوردار نباشد. و انسان جاهل و نادان کسي است که از دانش

تر از ناداني و  هیچ فقری سخت»مي فرمايد: حضرت محمد )ص(     

تير از غيرور و    تر از عقل و هیچ تنهيايي، وحشيتناک   هیچ ثروتي سودمند

خيود  هیچ شرافتي مثل خوش خلقيي و هيیچ عبيادتي مثيل تفكّير )در      

دلى که در آن حكمت نیست، مانند خانه . ناسي و خداشناسي( نیستش

ييد و تعليیم دهیيد، بفهمیيد و نيادان نمیرييد.       ويران است، پيس بیاموز 

نهيج الفصياحه   )  «اى را براى نادانى نمى پيذيرد.  راستى که خداوند، بهانه هب

 (066ص

علم و دانيش، از   کسبگیری از ابزارهای شناختي و  با بهره انسان بايد   

که  يابد. به ويژه آن در زندگي فردی و اجتماعي رهايي  جهلآثار زيانبار 

بلكيه خطير آن    ،برای انسان زيانبيار اسيت   اي نه تنها در زندگي دنینادان
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بيود و او را در راه رسيیدن بيه سيعادت و      همواره دامن گیر وی خواهد

 و بدبختي خواهد نمود.  مشكلاتخوشبختي گرفتار 

مراد از ابزارهای شناختي، ابزارهای حسي چون گوش و چشم و بیني    

ايي شنوايي و بینايي و بويايي و چشيايي  و زبان و مانند آن است که توان

از بیيرون و   و مانند آن را به انسان مي دهيد و ميي توانيد اطلاعياتي را    

 محیط پیراموني به دست آورد. 

ای اسيت کيه در تعبیير     چنان که مراد از ابزارهای دانشي، قيوه عاقليه    

هيای   قلب و عقل ابزاری است که داده قرآني از آن به قلب ياد مي شود.

به شكل دانيش   ،دريافتي از ابزارهای شناختي را که جزيي و ساده است

هيا مجهيولي را شيناخته و     های آن و کلیات درآورده و با تحلیل و تجزيه

انسيان نيادان    ها و تحلیل به معلوم تبديل مي سازد. آن را بر اساس داده

 کسي است که از دانش و علم برخوردار نباشد. 

گوييد و از عالميان    ری از موارد از آن سخن ميعلمي که قرآن در بسیا  

تجلیل به عميل ميي آورد و بيرای آنيان مقيامي بلنيد و شيامخ ترسيیم         

کند، علم و دانشي است که انسان را با هيدف از زنيدگي و آفيرينش     مي

هيا و آفيرينش    آشنا ساخته و درک درستي به مفهوم زنيدگي و آفرييده  

مسیر را در  فردم و سامان دهد و پايه آن تنظی رفتار و کردار را بر ،دهد

 دهد.  قرار سازندگيجاده سعادت و عقل و تفكر و 

هرکس بايد در هر فرصتي به اين موضوع بیانديشيد و تميام سيعي و       

کس موقع  که باور کند و بفهمد که هیچ کوشش خود را به کار برد تا اين
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ن را تولد، صاحب کمالات نیست، بلكه بايد با تلاش و تحميل زحميت آ  

 به دست آورد.

شما در يک حدی هسيتید و ديگيران در حيد و مقيامي ديگير، اگير          

بینید به اصطلاح از قافله عقب هستید، راه جبيرانش خيود را بيالاتر     مي

نشان دادن نیست. اين شیوه نه دوام چنيداني دارد و نيه نتیجيه بخيش     

 بيا مطالعيه و بهيره جسيتن از    است، بلكه بايد بیشتر زحميت بكشيید و   

  پرورش دهید.را خود  ی تجربه و علوم ديگران علم و انديشه

کرامت و شرافت آدمي در علم و عقل اوسيت و در   ی به هر حال، همه  

. بر هميین اسياس   قرار دارد نیز جهل او يشها برابر همه ذلت و بدبختي

و هر شر و بدی  ؛هر خوبي و خیری علم و عقلعامل مي توان گفت که 

 ت.سانیز نتیجه جهل 

 

 :قرآن از نظرابزارهاي دانشي و ابزارهاي شناختي 

 

  و مطالعه در تاريخ تفكر در طبيعت -3
ميورد توجيه قيرآن بيرای رشيد و تقوييت        دو عامل طبیعت و تاريخ    

 انديشه، منابع  های لغزش راه معرفي قرآن علاوه بر انديشه و تفكر است.

کيه  ت سي ا خياطر آن  هبي معرفي اين منابع  .است شتهدا بیانتفكر را نیز 

خيود  و عقيل  و بير وسيعت انديشيه     و تدبر کندفكر  موارد انسان در آن

   بیفزايد.

باييد تفكير    طبیعيت دهد در  تذکر مي است که يدر سراسر قرآن آيات   

ستارگان، خورشید، ماه، ابر، باران، جرييان   زمین، آسمان،در يعني  کرد.
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انات و هر امر محسوسي را درياها، گیاهان، حیو ها در باد، حرکت کشتي

به عنوان موضوعاتي که درباره آن باييد   ،بیند خود مي  در اطراف که بشر

  .ياد کرده است ،کندگیری  نتیجه تفكر و انديشه و

مطالعيه اقيوام گذشيته دعيوت      آيات بسیاری است کيه بيه  همچنین    

 از نظير  .کند مي را مانند يک منبع برای کسب علم معرفي  کند و آن مي

 هيا  عليت و معليول  تحولات آن بر طبق ييک سلسيله    قرآن تاريخ بشر و

هيا و   ها و خوشبختي  ها و شكست و موفقیت ذلت، عزت .گیرد مي صورت

ی آن موجب کسيب   که مطالعهدارد  مشخصي  علل های تاريخي بدبختي

يكي از ی ديگران(  ) و تجربهشود. تاريخ  تجارب ارزنده و رشد انديشه مي

ها و آگاهي به عواميل موفقیيت و شكسيت جواميع      عبرتبهترين درس 

کيه بيرای کسيب موفقیيت و پرهیيز از       بشری در اعصار گوناگون اسيت 

 برداری کرد. توان از آن بهره اشتباهات مي

 
 ارزش كسب علم  -9

ی بالاتر و ارزشيمندتری   علم و کسب دانش نسبت به عبادت در مرتبه  

انديشه و شناخت و آگاهى  اتكا برساختنِ جامعه ارزشى بدون قرار دارد. 

و بيه کيار   ها از خطير جهيل    است. بر همان اساس نیز انسان غیر ممكن

زيرا جهل، آفت شكوفايى انسيانیت و    اند، نینداختن انديشه، برحذر شده

ريشه همه مفاسد فردى و اجتماعى است و تا اين آفت، ريشه کن نشود، 

 تحقّق نمى يابد.  انسانى ی د و جامعهشو نمىآشكار ها  ارزش
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بیان  ارزش کسب علماينک چند نمونه از فرمايشات پیامبر در مورد   

 مي شود:

، در حال آموختن علم ميرگش فيرا رسيد    دانشعلم و هر گاه جوينده  -

 است . شهید مرده 

؛ زييرا طليب دانيش بير هير      گیريد، گرچه در چین باشيد دانش را فرا  -

 مسلمانى واجب است .

 م کسى است که دانش ديگران را به دانش خود بیفزايد.داناترين مرد -

 ،هر گاه مؤمن بمیرد و يک برگه که روى آن علمى نوشته شده باشيد  -

 شود. ، روز قیامت آن برگه پرده میان او و آتش مىاز خود برجاى گذارد

 ی دانش، در پناه عنايت خداوند است. جوينده -

خداونيد عليم آميوزان را     طلب علم بر هر انساني واجيب اسيت. همانيا    -

  دوست دارد.

 

 اطلاع از انعكاس رفتار و گفتار خود 

ما براى رفع نیازهاى فردى و اجتماعى خود نیازمند برقرارى ارتبياط      

با ديگران و استفاده از تجربیيات و امكانيات آن هيا هسيتیم. بیشيترين      

ه عاملى که در زندگى فردى و اجتماعى ما مؤثر است چیزهايى است کي 

ايم و اگر اين ارتباط به شكل صحیحى انجام گیرد، به ‫از ديگران آموخته

توانیم از آن براى اهيداف   مكشوف سازد، مى مااى که واقعیات را بر  گونه

تواند آفاتى به دنبال  خود بهره ببريم، اما اگر اين ارتباط سالم نباشد، مى

گويند نيه تنهيا    ىداشته باشد؛ مثلاً بعضى از سخنانى که ديگران به ما م
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بلكيه ممكين اسيت ميا را بيه اشيتباه        ،سازد واقعیات را بر ما روشن نمى

 بیندازد. 

درست عكسِ هدفى اسيت کيه ميا از تعاميل بيا ديگيران تعقیيب         اين  

توانيد موجيب تیرگيى     ديگيران ميى  به کنیم. براى مثال دروغ گفتن  مى

 روابط و نیز فريب خوردن انسان گردد. 

هاى خيارجى را بشناسيیم و از    احتیا  داريم واقعیت طور که ما همان   

دهد آگاه شويم، بايد از موقعیت خودمان  حوادثى که پیرامون ما رخ مى

دهيیم و   در اجتماع نیز آگياه باشيیم و بيدانیم حرکياتى کيه انجيام ميى       

العمليى در جامعيه دارد. ايين    ‫گويیم چه تأثیر و يا عكس سخنانى که مى

به اشتباه خود پى ببريم و آن را تصحیح کنیم شود تا ما  کار موجب مى

ايم آن را جبران نمايیم. اگر انسان ندانيد کيه   ‫و اگر لغزشى مرتكب شده

تواند در آينده وظايف  رفتار و گفتارش در ديگران چه تأثیرى دارد، نمى

 خود را به درستى انجام دهد. 

ت مخصوصيياً اييين مسييأله بييراى کسييانى کييه در جامعييه از موقعیيي       

 ای را به عهده دارند، ويا مديريت مجموعه اجتماعى ممتازى برخوردارند

تيرين  ‫ها دوخته شيده و کوچيک   ها به آن اهمیت بیشتر دارد؛ زيرا چشم

 ها زير نظر است.  رفتار و حرکت آن

، دوستان و همكاران در جامعه ماناين بايد از بازتاب گفتار و رفتار بنابر 

مثبيت  ميا  برداشت مردم از گفتار و رفتيار   یمدان، ب؛ يعنى اولاًیمآگاه باش

. بوده يا منفى؛ ثانیاً، آيا نفعى براى مردم به دنبال داشته اسيت ييا خیير   

 البته چنین عاملي نبايد استقلال فكری ما را تحت تأثیر قرار دهد.
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 ي انتقادپذيرى روحيه   

دپذيرى بايد همواره به وسیله تلقین هم که شده روحیه انتقاهر فرد      

که عیيوبش را بيازگو کننيد.     بخواهدد و از ديگران نرا در خود تقويت ک

هاى اجتماعى دارند، بايد  هايى که مسؤولیت هاى عاقل به ويژه آن انسان

هايشان را گوشزد کنند و اين ‫ديگران را تشويق کنند که عیوب و لغزش

دا اى از سوى آنيان بداننيد. در ايين صيورت ديگيران رغبيت پیي        را هديه

ها را گوشزد نمايند و خود انسان هم به آفيت   کنند که اشتباهات آن مى

 شود.  بینى مبتلا نمى‫خودپسندى و خود بزرگ

افرادى  ،آيند کسانى که به دروغ در مقام مدح و تملق ديگران بر مى    

فهمیدند کيه بيا ايين     عاقل و خردمند نیستند. اينان اگر عاقل بودند، مى

گردند، در بسیارى از انحرافيات   که روزى رسوا مى‫آن کار خود، علاوه بر

دهد شريک هستند؛ زييرا بيا ايين     و اشتباهاتى هم که در جامعه رخ مى

ی تكبّر بيدترين   کنند. روحیه کار خود ديگران را دچار اشتباه و خطا مى

کشياند. گيوش    ی سقوط و نيابودى ميى   آفتى است که انسان را به ورطه

 معاييب ويان، انسان را از آگاه شيدن نسيبت بيه    گ‫دادن به ستايش تملّق

 شيود و  ود آگاه نباشد، خودپسند مىکند. اگر انسان از عیوب خ غافل مى

  کند.  ی جهالت سقوط مي به ورطه

 

 مشورت با ديگران

انسان به هر اندازه که تجربه و عقل داشته باشد ، باز هم از مشورت     

                                      فرمود: (یه السلامعل)با ديگران بى نیاز نیست. امام على 
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. مشورت با ديگران ، مشورت با ديگران، بى نیاز نیست ، ازدمندخر»   

، نگاه کردن در عاقبت ديشى شمرده شده است. دورانديشىنوعى دوران

  «.و مشورت کردن با صاحبان عقل است هاکار

، رفتار است. تجارب روزميرّه تنظیم  مشورت، پیش زمینه مهمّى براى   

دهند که مردم نسيبت بيه مشيورت و نظرخيواهى از ديگيران،       نشان مى

، مشيورت بيه عنيوان    کريم دهند؛ اماّ در قرآن تمايلى از خود نشان نمى

در زندگى، معرّفى شده اسيت. خداونيد   و سرنوشت ساز کار مهم  يک راه

:  «مْ شُيورَى بَیيْنَهُمْ  وَ أَمْرُهُ »فرمايد:  در وصف بندگان شايسته خود مى

 .کار آنان ، مشورت کردن است ( 19 /شورا )

 

  بررسيتحقيق و  

. در ايين صيورت   است بر رسيهای زدودن جهل، تحقیق و يكي از راه  

بیني  هر حرفي را نبايد به سادگي پذيرفت، بلكه بايد پیرامون آن با واقع

فاسيقى خبيرى    ايد! اگر شيخص  که ايمان آورده اى کسانى:»قضاوت کرد

ی آن تحقیق کنیيد، مبيادا بيه گروهيى از روى     براى شما بیاورد، درباره

 ( 0حجرات/)« ی خود پشیمان شويد!نادانى آسیب برسانید و از کرده

)به خصوص در اموری انسان ی قرآن از اين جهت است که  اين توصیه  

و نبايد زود بياور   که مربوط به مسايل خصوصي و زندگي ديگران است(

از ايين ويژگيي افيراد     ،دون ترديد افراد جاهل فريبكيار ببین باشد.  دهن

 سوء استفاده خواهند کرد. ،خرد جاهل ظاهر بین و بي
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 بينش و بصيرت    

توان از هايي که برای مقابله با جهل و جهالت مييكي ديگر از راه   

باشد؛ چرا که کسب بینش و بصیرت مي قرآن کريم استخرا  کرد،

 ی عدم بینش، جهل و ناداني است:هثمر

)گوسفندان و حیوانات که  کسى است ر دعوت( کافران، بسانمَثَل )تو د»

ها چیزى جز سر و  زند، ولى آن خطر( صدا مى را براى نجات از چنگال

کنند. اين  )و حقیقت و مفهوم گفتار او را درک نمى ،شنوند صدا نمى

از اين رو چیزى  ،ستندکافران، در واقع( کر و لال و نابینا ه

  3«فهمند! نمى

است که  عقليبُعد معنوى و  ،جا منظور از کرى، گنگى و کورى در اين  

ی آن، منتفى شدن بینش و بصیرت بوده که نتیجهعاری بودن از همان 

راه درمان اين جهالت،  کهعقل و عدم تمیز و تشخیص خواهد بود؛ 

 کسب بینش و بصیرت است.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 373بقره/ -



 367/  های دوری از جهل و ... روش 

 

 

 

 

 

 افراد نادان برابري ما در  وظيفه
ما همواره با افرادی در زندگي مواجه مي باشيیم کييه درک کيردن و       

گيونيه افراد که از ديد ما  نها تا حدودی دشوار است. ايي مصاحبت با آن

وجيود دارنيد و ميا     همه جيا   ممكن است غیر عادی بيه نظر آيينيد، در

  ها کنار بیايیم. مجبوريم به نوعي با آن

 ز: عبارتند اخصوصیات اين افراد  از جمله  

اميور  درشاييعيه پراکني يا  ومداخله کنجكاوی غیر منطقي )فضولي( و -

  ،ديگران

 ی،قلدر ی وپرخاشگر يا ييجيو سيليطه -

 ، اراده ضعف -

 ، گيیری تيصيميیيمترديد و يا شتاب در  -

  بدقولي و بي نظمي، -

 ي، تينبل ي، منفي باف -

  بودن، اضياز خود ر -

  ،بي احساس -

 ، عصبي و بدون کنترل -

 .زن و طعنه کردن تمسخر -
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ی ما نیستند،  ی افراد جامعه مطابق میل و سلیقه بديهي است که همه  

هيا را اشياره    اما معاشرت و يا ارتباط با افراد ناداني که چنيد خصيلت آن  

 کرديم، سخت و طاقت فرساست. 

ین افرادی مواجه هسيتند. در چنيین   گاهي اشخاصي در زندگي، با چن  

نكيات  بايد که عذاب ناشي از تحمل آنان را کمتر کنیم،  صورتي برای آن

 را رعايت کنیم:زير 

 

 بردباري  

و يييا  هيای زشيت   حييرف ،هيا  تيوانیم در برابيير بيي احتراميي    چگونيه ميي    

کنترل کنیم و در کارهايميان صيبر داشيته     ديگران خود را های مزاحمت

ين مورد هر فردی ممكن است روشي را در پیش بگیيرد، اميا   در ا باشیم؟

 های مشترک به اين ترتیب باشد: شايد روش

بزرگيوارى و متانيت اسيت.     ،( بهترين روش برخورد با افراد فاقد تربیيت 3

 فرمايد: چنان که قرآن مجید در اين مورد مى

وسيتى  کار دشمنى تو را به د که اين ده،کار بد ديگران را با نیكى پاسخ »

  3.«صمیمى تبديل خواهد کرد

 بلكه ميداومت  ،هدداين روش با يكى دو مرتبه نتیجه نممكن است البته   

 طلبد. مىو حوصله 

( راه ديگر آن است که در صورت امكان به طور غیر مستقیم يعنى از 2

آمیز  نصیحت دوستانه و ،دهید کسانى که احتمال تأثیر مى ی ناحیه

                                                 
 11/ سوره فصلت -1
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بسیار اتفاق افتاده که وجود يک واسطه در اين  د.تذکراتى به ايشان بدهی

 بخش بوده است. گونه موارد نتیجه

به  .توانید از او دورى کنید اگر مى ،هاى فوق ( در صورت نامفید بودن راه1

که ايجاد حساسیت  اى به گونه، هرگاه به شما برخورد نموداين ترتیب که 

 .نمايیدخود را از او دور  ،نكند

دهید که  مياحتمال قوى  ، اگرثر نیفتادؤهاى فوق م اهچه ر ( چنان1

برخورد مشابه با وى در يكى دو نوبت موجب دست کشیدن از اين عمل 

شود با او برخورد کنید. البته سعى کنید کمترين استفاده را از اين  مى

تكرار  ،نشويد و در صورتى که فايده نبخشید روش بكنید و از حد خار 

 سازد. مى شود و شخصیت شما را دگرگون شما عادت مى نورزيد. زيرا براى

 

 با كساني كه خود را عقل كل مي دانند

ند همه چیز را نک احساس ميدانند و  کساني که خود را عقل کل مي   

چه ادعا  ، بر خلاف آند درست استنگوي چیزی که مي د و هرنمي دان

احتمالاً سعي خود  آنان برای اثبات ادعای کنند، افراد ناداني هستند. مي

، درست دند ثابت کننبا برخي واقعیات يا اطلاعاتي که دار ،ندنک مي

ها بگويید که حرفشان غلط است.  گفتگو به آناگر در ابتدای  گويند. مي

هايتان  شود که حالت دفاعي بگیرند و ديگر به حرف کار باعث مي اين

 گوش ندهند.

بسیار که افرادی  با .نددان کنند همه چیز را مي احساس مي چون   

اين  شويد.جار و جنجال بحث و وارد ها  با آننبايد  ،خودخواه هستند
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کنند  به همین خاطر سعي مي ،افراد معمولاً فاقد اعتماد به نفس هستند

دانند نشان بقیه دهند و کاری کنند که بقیه  چه را که مي بايد آن

 ها مي دانند.  کمتر از آناحساس کنند 

سر مي زند که فكر  ها آناوقات چنین رفتاری به اين علت از گاهي    

توانید با  هايش گوش دهد. شما مي کسي نیست که به حرف ،دنکن مي

که نظرتان را مطرح کنید،  بدون اينها  آن گوش دادن به حرف

ها را به چالش بكشید  ها را از بین ببريد. اگر مستقیماً آن های آن ترس

همان رفتار  ،کنیدهايشان را رد يا مسخره  ايده اي يا خشن برخورد کنید

برخورد و مواجهه با کساني که البته  کنند. مي تكرارشان را  دفاعي قبلي

 .برد زمان و انرژی زيادی از شما مي ،کنند همه چیز را مي دانند فكر مي
  

 انتقاد سازنده

. باييد  های مختلف گاهي ناچار به انتقاد کردن از ديگرانید در موقعیت   

ی تلاش خود را بكنید تا انتقادتان سازنده باشد تا بر فرد مورد نظر  همه

کنیم که به شيما کميک    کارهايي اشاره مي جا به راه ثیر بگذارد. در اينأت

قدر بي فايده و بیهوده باشد  ه دهید که نه آنيانتقاداتي ارا ،خواهد کرد

  :و نه باعث رنجش فرد مقابل شود

 
 فرد را ناديده بگيريد  خصوصيات شخصيتي

ثیرگذار باشد، بايد تا مي توانید أخواهید انتقاد شما سازنده و ت اگر مي   

از دخالت دادن خصوصیات شخصیتي فيرد ميورد نظير در انتقياد خيود      

کنیيد،  بیيان  هيای او را   خودداری کنید. اگر بخواهید کمبودهيا و نقيص  
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 ، بنيابر ايين  ييد تصور خواهد کرد که قصد خوار کردن شخصیتش را دار

کيه از   ها و انتقادتان نخواهد کرد. علاوه بر اين توجهي به حرفاعتنا و 

 .شما کینه به دل خواهد گرفت

 
 ه كنيد ايانتقاد خود را با زباني مناسب ار

ی هر انتقادی بايد خود را جای فرد مورد نظر بگذاريد و  هيقبل از ارا    

ي پیدا خواهید کرد. اين در ببینید با شنیدن چنین انتقادی چه احساس

هاست که در برابر انتقادات حالت تدافعي بگیرند، مطمئناً  طبیعت انسان

بنابر اين انتقاد را بيا تحقیير و نادييده    طور هستید.  خود شما نیز همین

اگر جملات خيود   گرفتن شخصیت طرف مقابل خود شروع نكنید. مثلاً 

کينم،   ن است مين اشيتباه ميي   ممك »يا  «آيد که... به نظر من مي »را با

تر به نظر خواهيد   دبانهؤتر و م مغرضانه ، شروع کنید، انتقادتان غیر«اما...

احساسات خيود و طيرف مقابيل را تحيت کنتيرل      به اين ترتیب رسید. 

  .گیريد

به احساسات طرف مورد انتقاد نیز باشد،  شما د توجهعلاوه بر اين باي   

هیچ چیيز  ها اشاره کنید،  به واقعیت .تا باعث خجالت يا رنجش او نشويد

شما، آن را خيراب    ه شده در انتقاديتر از نادرست بودن حقايق ارا سريع

ه يي کارهايي برای پیشرفت و اصيلاح ارا  اگر به افراد راه نمي کند. معمولاً

که فقيط اشيكالات    اين ها خواهید گذاشت تا ثیر بیشتری بر آنأت ،دهید

 کنید.  ها گوشزد کارشان را به آن
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ات شخصيي، از اسيتدلال و منطيق اسيتفاده     يي به جای استفاده از نظر  

کمتر مورد بحث قرار  ،ی دلیل و برهان باشند پايه انتقاداتي که بر. کنید

مي گیرند. دفاع در مقابل منطق و برهان برای همه دشوار است. پس به 

ز ات شخصي خودتان در يک انتقاد، بهتر است ايجای دخالت دادن نظر

فيرد   و در عین حيال بيه   ثیرگذارتر باشدأدلايل عقلي استفاده کنید تا ت

 . بدهیدمقابل نیز فرصت دفاع از خود 

حقايق بيي غيرض و منصيف باشيید،      ی هياگر در ارا  که ی آخر آن نكته  

هايتيان   باعث خواهد شد که اطرافیان احترام زيادی برای شما و صحبت

  ل شوند.يقا

در  مقابل بايد از حسن نیت شما مطمئن باشيد. بديهي است که طرف   

دهد. گرچيه گياهي متوجيه     غیر اين صورت به مطالب شما اهمیتي نمي

ميانع   ،اخلاقي منفي آنان خصوصیات شوند، اما منافع و  چنین امری مي

 شود. پذيرش منطق مي

 

 روش هاي تحصيل صبر و تحمل

و صبر  به منظور تحصیل سعه صدر و افزايش تحملدر مجموع     

خود خشم زير عمل کنید تا بتوانید بر نیروى  روش هایبايد به  ،خويش

 غلبه پیدا کرده و آن را تحت کنترل خويش در آوريد: 

همیشه فضاى ذهنى و روانى خود را براى شنیدن و دريافت رفتارهاى  -3

به اين معنا که همیشه اين انتظار را ، جا و خلاف انتظار آماده سازيد هناب
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ه باشید تا ديگران با شما به بدترين شكل برخورد داشته باشند و داشت

 خود را براى تحمل آن آماده کنید.

جای ديگران پاسخ خود و ه ب قبل از مواجه با برخوردهاى نا -2

العمل خوب خود را براى مواجه با رفتارهاى خلاف انتظار ديگران در  عكس

مورد  با رفتارهاى بى ،هذهن خويش مرور کنید و با طرح ذهنى آماده شد

  .ديگران برخورد کنید

خود بگويید اگر فلان شخص به من ناسزا بگويد به حرف او توجه  مثلاً با  

 پاک کرده و اين صبر سبب تعالى روحى من چون گناهان من را ،کنم نمى

ها همیشه آمادگى ذهنى و  به هر حال با اين کلمات و تلقین. شود مى

فراهم  و غیر منطقي ديگرانملكردهاى خلاف انتظار خود را براى ع روانى

 سازيد.

به گاه و در هیچ شرايطى اقدام  با خود شرط و عهد ببنديد که هیچ -1

گیرى عجولانه نخواهیدکرد و براى  و برخورد تند و تصمیم عمل عصبي

 در نظر بگیريد.خود نیز جريمه مناسب و اشتباهات تخلفات 

خود  ،از شما سرزد درستگرفتید و رفتار ناعجولانه تصمیم  گاهياگر  -1

که را ها و قولى  اظهار پشیمانى نمايید و وعده ،حتى در لفظ را سرزنش و

 در ذهن خويش حاضر سازيد. ،با خود داشتید

، تغییر وضعیت و و غضب به هنگام احساس عصبانیتسعي کنید  -۵

 .موقعیت دهید و از آن محیط دور شويد
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تى که در شخصى هست موجب عصبانیت شما شده اگر رفتار و يا صف -0

اى از مخاطب قرار گرفتن خويش  گونه و بهجدی نگیريد آن رفتار را  ،است

  .در برابر رفتارهاى ديگران پرهیز کنید

توجیه  ،زند رفتارهاى خلاف انتظارى که از ديگران سر مى حملبراى ت -7

موجب شود به خود ها را مقصر تلقى نكنید تا  مناسب داشته باشید و آن

  .اجازه عكس العمل بدهید

در برخى کارهاى مهم با مشورت خواستن از ديگران تصمیمات خود را  -9

 خام بپرهیزيد. استحكام بخشید و از اقدامات عجولانه و

عصبى معاشرت کنید و از دوستى و  صبور و غیر دانا،بیشتر با افراد  -3

 شنوى افراد تند مزا  پرهیزکنید.  حرف

همیشه خودتان و رفتارتان را دوست و صحیح تلقى نكنید و احتمال  -36

 خطا در کارهاى خود را بدهید.

مسيئولیت عاقيل و عيالم دو چنيدان      آموزش دادن به افراد جاهل: -33

کننيد،   در تقويت علم و دانش خود کوشش مي گونه کهاست؛ زيرا همان

ايد آموزش دهند و ديگران را نیز در مسايل مختلفي اجتماعي و فردی ب

  .به عباراتي علوم خود را به ديگران انتقال دهند

زکيات  »: فرماييد  نیز در اين باره مي (السلام علیه)منان امام على ؤامیرم  

گیرد  اين تحمل به اشكال مختلف صورت مي« تحمّل نادانان است. ،عقل

 و اهي  تحمل رفتار جاهلانه آن ،آنان هب داری نسبت خويشتن :که از جمله

 باشد.همراه هر چند که با سختي  ،آموزش آنان استدر عین حال 
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و آخرين نكته تحت عنوان تدبیر و به عاقبت کيار انديشيیدن، بيه     -32 

 مي شود: يادآوریاختصار 

تدبیر در فرهنگ زبان فارسي به معنای راه چاره پیدا کيردن، مشيورت     

یز به مفهوم چياره  کردن، انديشیدن، به آخر کار نگريستن است و تدبر ن

تيوان گفيت    رف نگری است. با اين تعاريف ميژانديشي، نیک انديشي و 

، ترکیبي از تدبیر و تدبر يا مشورت کردن و انديشیدن برای انديشي چاره

و علا  و درمان است. انسان عاقل کسي است مناسب يافتن راه، راه کار 

ها  ی استفاده از فرصتکه با تدبیر و تدبر و دور انديشي بتواند پاسخي برا

‫‫ها غلبه کند. و برتهديدها و ضعف بیابدو نقاط قوت 

تييدبیر و تييدبر از الزامييات يييک زنييدگي عاقلانييه اسييت. بييرای يييافتن     

های مثبت و منفي بيه عواميل زيير کيه مفهيوم       کارهای بهتر با پديده راه

 تدبیر و تدبر هستند، توجه و تمرکز کنید:

 ادی آگاه و دانا مشورت و هم فكری با افر -

توجه به سرانجام کارها و مراقبت وييژه بيرای خيودداری از بعضيي از      -

های آني )تصمیمات عجولانه( که ممكن است مشكلي را در کوتاه  گزينه

وجيود  ه زيادی ب و مشكلات ها اما در بلند مدت گرفتاری ،مدت حل کند

 آورند.

پديده و خودداری  دن برای توجه به ابعاد گوناگون يکیدرست انديش - 

کارهای غیرمؤثر و درست. گياهي انتخياب راه چياره، انتخياب بيین       از راه

هاسيت.   بلكه انتخاب بین بد و بدتر و بدتر و بدترين ،خوب و عالي نیست

 به عبارتي در بعضي از موارد، خطر وجود دارد. 
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کارهيا و   مسیر زندگي همیشيه هميوار نیسيت و راه   بديهي است که   

خواهیيد مهيارت درسيت     همواره ساده نیستند. اگر ميي  گیری تصمیم

شجاعت و شهامت خود را در برخيورد  بايد انديشیدن را تقويت کنید، 

هيا را در نظير بگیرييد و     ها افزايش دهید. البته عنوان گزينيه  با بحران

هيا،   ها را براساس هزينه و فايده ارزيابي کنیيد. از مجموعيه گزينيه    آن

هيای اولوييت    بندی کنید و سپس گزينيه  ولويتها را ا ترين آن مناسب

 د.یبندی شده را امتحان نماي

 

 ها شعور و چگونگي برخورد با آن خصوصيات افراد بي

کتيابي تحيت    که است کرمنت از روانشناسان آمريكاييخاوير دکتر   

ی  گزييده پاييان کتياب حاضير را بيه     شعوری نوشيته اسيت.    عنوان بي

افراد بي شعور را بیان داشته،  های يژگيکه واين روانشناس از  مطالبي

 م:دهی ميختصاص ا

 آدمي ممكن است به بي شعوری مبتلا باشد. هوش و ثروت و هر     

سن و سال و سواد نمي تواند مانع از ابتلا به اين عارضه شيود. هميان   

گوناگوننيد.   ها پیچیده هستند، بي شعورها هم پیچیده و قدرکه انسان

رفتاری ناپسيند و نفيرت انگیيز را بيه صيورت      شعورکسي است که  بي

 ارادی و عمدی از خود بروز مي دهد. 

بي شعوری نوعي بیماری است که قيوه تشيخیص و عقيل آدميي را       

آلوده مي کند. اما نبايد هم آنان را سرزنش کرد. بعضي از بي شعورها 
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اين بیماری را از والدين خود مي گیرند و عده ای هيم از همسيران و   

      نشان. دوستا

 توقيع فيراوان،  عبارتنيد از:  ازجمله خصوصیات مشترک بي شيعورها    

 خوارکردن ديگران، کسب قدرت با خیرخواهي متكبرانه، خودپسندی،

 دخالت درکار ديگران. سوء استفاده از آدم های ساده،

ممكن است بياد آرام   شعوری مثل باد مي ماند. از بسیاری جهات بي 

شيايدآن قيدر    يكنواخيت.  غیير  ييا  ن متناوب وهمچنی شديد باشد. يا

 يا آن قيدر شيديد   آشفته کند ملايم باشدکه فقط اندکي موهايمان را

بعضي وقت ها هم به شكل گردبادها  بكند. از جا که چادر مسافرتي را

شود و ويراني های گسترده بيه بيار ميي     های مهیب ظاهر مي توفان و

 آورد.

 

 تقسيم بندي بي شعورها

 منت بي شعورها رابيه چنيد نيوع تقسيیم بنيدی ميي کنيد.       دکتر کر  

  :بي شعور اداری بي شعور آب زيرکاه و ازجمله بي شعورتمام عیار،

 توفيان در  باد و و مثل گرد بي شعور تمام عیار درمیان بي شعورها، 

تيرين بيي شيعورها     شعورها آسیب رسيان  اين نوع بي میان بادهاست.

تلويزييون بيه عنيوان     شان از عكس هايي که معمولاً همان از هستند،

  جنايتكار پخش مي شود. افراد شرور و

هیجان و ويرانگری  خشم و بي شعور تمام عیار منبع بي پاياني از   

انهيدام شخصيیت    تخريب و در شعورها بیشتر تخصص اين بي است.
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ها هم نفرت  که توانايي آن را دارند که در ساير زمینه چند هر است،

 حم باشند.بي ر انگیز و

هيای   شعور آب زيرکاه ترشرو خیلي شبیه آن قبیل گربيه  يک بي    

ملوس فقط  دوستانه و دامن آدم هستند خانگي است که تا وقتي در

اما تا پايشان به حیاط خلوت مي رسد تبديل بيه   ،کنند خر مي و خر

 بابييت اييين خصوصييیت دوگانييه، از شييوند و درنييدگان خونخييوار مييي

 آورند. شگفت

 بيا  موفيق تير و   ن بي شعورها نسيبت بيه هرکسيي کيه شيادتر،     اي   

پيس   نتیجيه در  در حسادت مي ورزند. خودشان باشد، از استعدادتر

هیچ نيوع   از و حال جوشیدن هستند ظاهر ملايمشان مثل ديگي در

  ای رويگردان نیستند. اختلاف افكني نفاق و

جميع   دور هيم  ها همیشه به دنبال اتحياد فيامیلي و   ظاهر آن در   

 ای از ماهرانيه  و منيد  اما در واقع به طرز روش ،شدن خانواده هستند

مسيموم کيردن    جهت سمپاشيي و  شان چنان در های همین فعالیت

پيدر علیيه    فضای خانواده استفاده مي کنند که برادر علیيه خيواهر،  

هيم دشيمني    هميه بيا   عمو علیه برادر زاده موضوع بگیرد و و فرزند

 بورزند.

پاکدامني هم ظاهر مي شوند  قالب مدافعان اخلاقیات و آن ها در   

 از کم اهمیت متمرکز مي شيوند.  ل ريز ويهمیشه روی مسا اًتقريب و

هیچ وقيت بيه    چند هر و بدگويي هستند غیبت و منبعي از اين رو،

قبول نمي کنند کيه درحيال غیبيت     اخلاقي بودن غیبت، خاطر غیر
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حیثیيت افيراد بيازی     آبرو و عام با ملأ اما همیشه در، کردن هستند

 کنند. مي

بي  پاکدامني امروزی، مدعیان عفاف و همچون بیشتر اخلاقیون و   

طوری ژست مي گیرند که انگار  شعورهای آب زيرکاه ترشرو معمولاً

اما اين ژست ها هم چیزی جز  ،مجسمه ای از اخلاق حسنه هستند

  مثلاً به کشف وها  دالوصف آنيی زا علاقه سوء تفاهم نیست. فريب و

حقیقيت ابيزاری اسيت بيرای      اشتباهات ديگران در اصلاح گناهان و

نقيايص   پرت کردن حيواس ديگيران از اشيتباهات و    انحراف افكار و

 خودشان.

بيازی وبيه    بي شعورهای اداری درکشف شیوه های جدييد کاغيذ     

البتيه اگير    تأخیرانداختن کارها قوه ی ابتكار شگفت انگیزی دارند و

 هیچ موشي نتوانند و طبق مقررات باشد کارهای شما قانوني و تمام

 ی بي پايان که به آن  يک چرخه در را به سرعت شما آن بدوانند، در

  گفته مي شود مي اندازند. امروز برو فردا بیا

رئیس خيودش   بايد از اًدست اوست حتم زير ،کارمندی که کارتان  

مراکيز اداری ممنيوع    ي دريأخيودر  چرا که اسيتقلال و  ،اجازه بگیرد

 رئیس هم به دلیل مشابه تصمیم مي گیرد که ايين پرونيده را   است.

فرصت مناسبي خدمت جناب مدير کل عرضه  در تای ديگر، چند با

و....بيه ايين    مشاورش مشورت کنيد  با ديد هم صلاح خواهد او کند،

 ی شيما در هزارتيوی نظيام دييوان سيالار فراميوش و       ترتیب پرونده

 مي شود.مدفون 
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از ايين نميي    خوشحال تير  هیچ چیز يک بي شعور ديوان سالار را   

از دسيتش شياکي    تيا  قدر يک ارباب رجوع را اذيت کند کند که آن

حق خودش  البته مشتری اعتراض را زبان به اعتراض بگشايد. شود و

چه نمي داند اين است کيه ييک بيي شيعور دييوان       اما آن ،مي داند

با شبكه ی عظیمي از مناسبات  توجیه است و سالار استاد کل کل و

اداری پشتیباني مي شود که قانون اولش اين است: هوای خيودت را  

 داشته باش.

بلندکردن چيه   بي شعور خیلي زود مي فهمدکه صدا يک کارمند   

 سپس او با برتری او دارد. نشان دادن قدرت و شگفت انگیزی در اثر

 و قوانین مي کنيد  ه بیان قواعد وآمرانه شروع ب و همین صدای بلند

اگر  و خودش درمي آورد. از ،هم که احتیا  داشته باشد هرقانوني را

بخواهيد دلیيل    چيرا کنيد و   يک ارباب رجوع شروع به چون و اًاحیان

 با تحكم اعلام مي کنيد  گويند نیست، بیاورد که آن طوری که او مي

 تحمل کند.اين  بیشتر از را ها نیست اين بي ادبي که مجبور

 

 يك بي شعور گرفتن زندگي مشترک با ياد

های برخورد با يک شريک بيي شيعور را بیيان     نحوه کرمنتدکتر    

 و در نهايت پیشنهاد سازش مي دهد: دارد  مي

تنهيا راه حيل    بررسي ميي کنيیم.   اين گزينه رادر زندگي مشترک  

 را نكتيه  که چند مگر اين ،البته اين کار ممكن نیست همین است و

 ذهن داشته باشید: در
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 شيايد  به زندگي ايده آل دست يابید؛ که نمي توانید قبول کنید -3

پيايین   تيان از زنيدگي زناشيويي را   انتظارهاي هرچه زودتير  دفعه بعد.

از  تيا  اين کار به ويژه کمک مي کنيد  به نفع خودتان است. بیاوريد،

يين بيي   بوديد کيه ا  يادآوری اين مطلب افسرده کننده که فقط شما

 خلاص شويد. به همسری انتخاب کرديد، شعور را

 آن بیاورييد.  تر باز هم پايین انتظارها را هنوز افسرده هستید، اگر -2

 يک بي شعور خوشحال هيم باشيید.   پايین که حتي از ازدوا  با قدر

 ديگيری باشيند.   که مي توانسيتند طيور   به چیزهای خوبي فكرکنید

کيه ميي    کنیيد  عوری همسرتان فكری مثبت بي ش به اين نكته مثلاً

بيي شيعوری بيودن     از تيان را  هيای  بچيه  اشاره کردن بيه او  با توانید

 برحذرداريد!

 بيودن او  بير  زهرميار   که به خاطر وراجي کيردن ييا   بگیريد ياد -1

کمبود محبت  برای سرکوب کردن کامل احساسات و و جوش نزنید

ميل بيي رگ   برای اين کيه بيه طيور کا    خوری نكنید. خود خودتان،

فقط ياد بگیرييد کيه    شويد. به الكل معتاد اًلازم نیست حتم، بشويد

حتيي ميي   ، بي خیيالي برسيید   به اين درجه از اگر بي خیال باشید.

درد زييادی حيس    کيه   بيدون آن  ببرييد  تان را دست توانید با چاقو

 نكنید.

هيا   میان کساني که آن از احتیاط آزمايش کنید. با ها را جايگزين -1

به اين ترتیب  دوستاني انتخاب کنید.، همسران بي شعوری دارند هم
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 هيا درد دل کنیيد و   توانیيد بيا آن   کيه ميي   مي کنید همدرداني پیدا

 جبران کنید. تان را غیره کمبودهای عاطفي و

 دکتر خاويرکرمنت آن است که بايد تا سرانجام آخرين پیشنهاد و   

 ،ميدارا کنیيد   و شيید همسيرتان مهربيان با   که ممكن است با آن جا

 و برخوردهييا ای در چييون اييين کييار باعييث کيياهش قابييل ملاحظييه 

 اگر اصيرار بيه دعيوا و    و ي شودم ،ايد کنون داشته هايي که تا آسیب

 اين صيورت شيما بيا    در، تحمل نمي کند را ها خوشي مرافعه دارد و

يک بي شيعور تميام    بلكه با ايد، يک بي شعور معمولي ازدوا  نكرده

 چنین موقعیتي راه حل آن است کيه بيه او   در ايد. وا  کردهعیار ازد

عصيبانیت خيود    ی مازاد خشم و کمک کنید تا راه هايي برای تخلیه

 کند. پیدا

 

 شعورها:خصوصيات بي ساير

 خواهيمراقبت

شعورها مراقبت ای مثل نوکران دست به سینه از بيهمیشه بايد عده

دستشيان. باييد همیشيه    ا زيير کند که مادرشان باشد يي کنند. فرقي نمي

هيا را   مطمئن باشند که افرادی وظیفه حفاظت و تر و خشک کيردنِ آن 

برعهده دارند. در عالم تجارت، مديراني وجود دارند که عقیده دارند دلیل 

ها را تأيید کنند و تقصیرها  وجود داشتن ديگران آن است که همیشه آن

 نبیند.  ها آسیبي ی آنرا به گردن بگیرند تا وجهه
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ای از مسئولان هستند که برای هر کاری در کارهای دولتي هم دسته

وقت  گیرند و از اين رو هیچها محول شود، دو نفر را به کار مي که به آن

اعتقاد دارند کيه   شعورهابي کاری را انجام بدهند. مجبور نیستند که هیچ

هيا را بيرآورده    هيای آن های کره زمین وظیفه دارند که خواستهتمام آدم

 ها حكم توهین شخصي دارد.  ای نزد آن هر نوع وظیفه .کنند

 

 اعتماد به نفس

کيردن از بيار    شعورها مهارت خاصي در شانه خيالي که بيجايي از آن

ها دارنيد، از اعتمياد بيه نفيس بيالايي      مسئولیّت و ناديده گرفتنِ واقعیت

 گويد: مي برخوردارند. يک روانپزشک به نام چارلز کامبربوند

قابيل تصيوّر اسيت. اگير ملكيه       هيا غیير  شعورمیزان اعتماد به نفس بي»

شيعور  انگلستان از زنداني بازديد کند و در اين میان به سيلول ييک بيي   

نزديک شود، او مطمئن خواهد شد که ملكه شخصاً به ديدارش آمده و از 

 « شود.زيارتش بسیار خوشوقت مي

 

 تهاجم 

هيا در   سبت به همه چیز حالت تهاجمي دارنيد. آن ن ها اصولاًشعوربي

جنگ حالت تهاجمي دارند، در صلح حاليت تهياجمي دارنيد و حتيي در     

کيدام از ايين    هيم حاليت تهياجمي دارنيد. هيیچ     « دوسيتت دارم »گفتن 
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-ها هم که دست ندهد، جلوی آينه حالت تهاجمي به خود ميي موقعیت

 گیرند.

 گیرند:تهاجمي به خود مي ها معمولاً حالتدر اين مواقع بیشعور

 خیزند.مي وقتي که صبح از خواب بر -

 موقعي که احساس کنند تسلطشان بر ديگران کمتر شده است. -

 ها انتقاد شود. هنگامي که از آن -

 وقتي که فرمان چیزی در دستشان قرار بگیرد. -

 کاری گرفته شود. زماني که مچشان در هنگام خلاف -

 ن به چالش کشیده شود.موقعي که اقتدارشا -
 

 تعصب فكري

-شان تعصب دارند و سيعي ميي  شعوریها نسبت به بيشعورتمام بي

-شيان، در بيي  تراشي برای وقاحت و ميردم آزاری کنند با توجیه و دلیل 

کنند حتي يک شعوری خود ثابت قدم باشند. به همین خاطر جرأت نمي

وجيداني کيه در   مبيادا آن انيدک    ،لحظه از موضع خود عقيب بنشيینند  

 رو شوند. در وجودشان باقي مانده، مجبورشان کند که با خودشان رو

از اييين رو مييوارد زييير دغدغييه اصييلي و مشييغولیت ذهنيييِ بیشييتر   

 شعورهاست: بي
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که بتوانند همیشه خود را صاحب قيدرت و برتيری    شان در اينتوانايي -

 نشان بدهند.

ن گناهان را به گردن او که همیشه کسي هست که بتوا اطمینان از اين -

ها همین امر شعوردار شدن بيانداخت. يكي از دلايل اصلي ازدوا  و بچه

 است.

 ها. های ديگران به آنحساب و کتاب دقیق بدهكاری -

که بخواهند با تحسین يک نفر ديگر،  کنند، مگر آنهرگز تحسین نمي -

 «ي مثل او باشي.توانتو چرا نمي» بگويند: شان سرکوفت بزنند وبه بچه

 زنند: نیشدار.فقط با يک لحن حرف مي -

  زنند، البتّه اگر تشخیص بدهند که لازم نیست هوار بكشند.داد مي -

 دوست دارند که کار ديگران را به اسم خودشان ثبت کنند. -

 کنند.ها را ندهید، حمله مي تا زماني که شما پاسخ حملات آن -

قيط  فست که ساخته شده تيا  كسری قواعدیاعتقاد دارند که نزاکت، ي -

 ها به جا بیاورند. ديگران در مورد آن

 

 تسلط داشتن بر ديگران

کنند؛ از اين شعورها برای تسلط داشتن بر ديگران زندگي مياکثر بي

شان، چه بر زندگي خودشيان و  رو همیشه به خاطر از دست دادن تسلط

انيد، نگيران   آورده ود درها را تحت تسلط خي  چه بر زندگي کساني که آن
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بيا تمليّق و چاپلوسيي     شعورها برای تداوم اين احساس تسلط هستند. بي

 کنند به مقامات بالاتر برسند.سعي مي

کنند که جز تملق کار های چاپلوسي ميدور و بر خودشان را پر از آدم  

عاشق اين هستند کيه بيه ديگيران ييادآوری کننيد       ديگری بلد نیستند.

 خطیری برعهده دارند.مسئولیّت 
 

 طبعيشادي و شوخ

سيت کيه لازم   ا شيعور وقتيي  ترين لحظات عمر يک بياحتمالاً سخت

 تواننيد: شيعورها ميي  يا ديگران را شاد کند. بي ،باشد با ديگران شاد باشد

اميا بيه هيیچ     به بدبختي ديگران بخندنيد.  ريشخند کنند.، پوزخند بزنند

طبعيي ديگيران را   اد باشند يا با شيوخ توانند در کنار ديگران ش وجه نمي

 شاد و خوشحال کنند. به ويژه ظرفیت شوخي با خودشان را ندارند.

 

 انكار

ها بيه انكيار   حتي بعضي وقت دانند وشعورها انكار را نوعي هنر ميبي

کننيد و  چیيزی را تكيذيب ميي   ها هير  نگرند. آنبه مثابه دين و آيین مي

-هاست. هر چیيزی را کيه ميي    نداختن آنهای به دام اهمین يكي از راه

ها با انكيار آن،   ها بگويید، در نتیجه آن يید کنند برعكس به آنأخواهید ت

 کنند. خواسته و نظر شما را تامین مي
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معتقدنيد کيه    معتقدند که هیچ اشكال و مشيكلي ندارنيد.   شعورهابي

لات کنند که هرگز باعث و بياني مشيك  وانمود مي کنند.هرگز اشتباه نمي

هيا اسيتفاده    ای را که بخواهيد علیيه آن  گفتنِ هر گفته نبوده و نیستند.

اما هر نقدی که  ،کننداستقبال مي« نقد سازنده»از  کنند.انكار مي ،شود

  کنند.به نفعشان نباشد را مغرضانه و مخرب توصیف مي

معتقدند که حقیقت فقط ابزاری است در خدمت راحتي و آسيودگي  

 ست کاملاً بي معني.ا  ایکنند که اخلاق کلمهفكر مي ها. آن

 

 عشق

شعور عشق ورزيدن است، منتها به خودش. بيه  سراسر زندگي يک بي

شيعور آن اسيت کيه فقيط بيه      تنها مرام ييک بيي  »قول يكي از بیمارانم 

خودش عشق بوَرزد؛ کاری که وقتي يک بار تجربه شد، آدم دوست دارد 

 « باز هم تكرارش کند.

 شيعورها بير  که چون بي جا وجود دارد و آن اين لي در اينالبته مشك 

فهمشيان از   ،توانند کس ديگری را دوست بدارنيد اساس طبیعتشان نمي

 شود. تک بعدی مي ی عشق بسیار محدود ومقوله

-که ميي  توانند ببخشند، اما فقط خودشان را. تصور اينها مي آن مثلاً

شيعور قابيل پيذيرش    يک بيتوان ديگران را هم بخشید به سختي برای 

شعور، سیارک بسیار کوچكي اسيت کيه بير    ی عشق يک بياست. سیاره
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جيا راه   و کيس ديگيری را بيه آن   روی آن فقط برای يک نفر جيا هسيت   

  نیست.

-مقامو  ثروت، شانموقعیت ،خودشان شعورها عاشق اين چیزهايند:بي  

 نفرت ورزيدن. و  شان

 

 فداكاري

مگير بيه ايين     ،شعورها معنايي نيدارد موس بيست که در قاا  ایکلمه

-ها بشوند. هرگيز از هيیچ بيي    های آنمفهوم که ديگران تسلیم خواسته

شعوری نخواهید که چیزی را رها کند، حتي اگر واقعاً به نفعيش باشيد.   

تواننيد چیيزی را از   شعورها ذاتاً اهل رها کردن نیستند و اصيولاً نميي  بي

 دست بدهند. 

 

 ارتباط

به خصوص در ميورد خودشيان.    .رها عاشق حرف زدن هستندشعوبي

-ترين حاليت ترين و مبهمها در حرف زدن به صورتِ مغشوش ضمناً آن

توانند از زير بار هر های ممكن، استاد هستند. با اين روش به راحتي مي

انكيار   اًمسئولیتي برای ادعاهای خود شانه خالي کنند و هر چیزی را بعد
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شعور سیاستمدار هیچ باکي ندارد که معني چیزی را بي يک  کنند. مثلاً

 که گفته چند بار تغییر دهد تا به مذاق مردم خوش آيد.

جيويي  کننيد: عیيب  شعورها وقتي که ارتباطي با ديگران برقرار ميبي

آن چیيزی را منظورشيان   ، دهنيد خودشان را بزرگ نشان ميي  ،کنندمي

دهند و طوری حرف ديگران نميهای اهمیتي به دانسته، گوينداست نمي

ييا  برای حفيظ کيردن خودشيان    ، ها موافقند زنند انگار که همه با آنمي

 گويند.دروغ ميتخريب ديگران 

شعورها دوست دارنيد کيه همیشيه خودشيان روی قلّيه باشيند و       بي

ها با شيما بيا    ديگران ته دره. تا زماني که وضعیت به اين منوال باشد آن

اما اگر سعي کنید که در اين وضعیت تغییری ايجاد  ،ندکنمدارا رفتار مي

ها را خواهید شكست و  خودتان را بالا بكشید آن وقت دل آن کنید، مثلاً

اييد. مقصير وقيايع    ديديد از چشم خودتيان دييده   در اين صورت هر چه

ها برای شما رخ خواهد داد، طبق  ناگواری هم که پس از دلشكستگي آن

شعورها عاشق حد و مرزند و بيه ديوارهيا    بي ستند.شعورها نیمعمول، بي

 ورزند. عشق مي

ای کيه شيده بيرای    کنند که با هر وسیلهها در سرکارشان، سعي مي آن  

خودشان محدوده ايجاد کنند تا به همكاران و رقبايشان هشدار دهند که 

 ها نزديک شوند.  نبايد به قلمرو آن
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دهنيد تيا مطميئن    انجام ميي  در خانه هم همین کار را به نوعي ديگر

ها نزديک شيوند و از   توانند زياد به آنهايشان نميبچه شوند که همسر و

 ها مطلع شوند. عمق پوسیدگي آن

ی کيه در محيدوده   آيند به شيرط آن ميشعورها با هر چیزی کنار بي

توان اند جا بگیرد. تنها چیزی که ميها معین کرده حد و مرزهايي که آن

شعورها اعتماد داشت، دروغگويي و دسیسيه چیيدن   ها به بي آندر انجام 

کننيد بيه آن علاقيه دارنيد،     ها گمان مي در مورد هر چیزی است که آن

هيا بيه ديگيران چنيدان      حتي اگر نداشته باشند. اما در مورد اعتميادِ آن 

 چیزی وجود ندارد. 

-يی آن بر مي شعورها استثنائاً خوب از عهدهيكي از چیزهايي که بي

-هايي نیستند که گهها از آن دست آدم آيند، خشم و عصبانیت است. آن

شعور روند. يک بيبلكه همیشه از کوره در مي ،روندگاهي از کوره در مي

ای اعتقاد دارد عصبانیت بهترين وسیله برای روييارويي بيا جهيان درنيده    

 هرگيز بيا ييک آدم   »کنیم. شعار او اين است: است که در آن زندگي مي

 «تر رفتار کن.عصباني مثل خودش رفتار نكن، بلكه عصباني

 

 غر زدن

کنند. گيادفلای در  شعورها تولید ميبیشترين حجم نق در دنیا را بي

تواند به خاطر کمبودها و هرکسي مي»  :نويسدمي« هنر غر زدن»کتاب 
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شيعور واقعيي اسيت کيه     های زندگي غر بزند اما فقط ييک بيي  نابساماني

درباره چیزهايي که به نظر همه بدون اشكال و حتي پسينديده  تواند  مي

است، غرولند کند. در يک روز بهاری که به نظر ديگران فوق العاده است، 

گیری کنيد. او غير خواهيد زد    شعور باز هم خواهد توانست اشكال يک بي

که چرا در چنین روز زيبايي بايد زير سقف و در فضای بسته کار کند، يا 

شيود. ليذت بيردن از چنيین     چه پرندگان باعث سردرد او ميي هکه چ اين

 «و محال است.شعور غرغرروزهايي با يک همسر بي

 

 شراكت

شعورها عاشق شراکتند و به همین خاطر بسيیاری از چیزهايشيان   بي

اند کيه ديگيران را   ها همیشه آماده کنند. مثلاً آنرا با ديگران قسمت مي

، تعهيدات ،  تقصيیرها ، هايشيان بدبختي در اين جور چیزها شريک کنند:

 اضطراب.، نگاه کسالت بارشان به زندگي

کننيد و  معمولاً در همان حالتي که دارند عهد شكني ميي  شعورهابي

اند که عاشق خدا و مدعي  گويند، ادعای تعهد و صداقت دارند.دروغ مي

کيه از رفتارشيان انكيار اوليي و ارادت بيه       دشمن شیطان هستند درحالي

 دومي آشكار است.
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 استهلاک  

شعوری هم در طول زمان، عوارض جبيران  همچون هر اعتیادی، بي  

شعور شيدن ييک   گذارد. بيناپذيری بر نیروی حیاتي انسان به جا مي

اما برای هميین شيخص بسيیار     ،جوان بیست و پنج ساله آسان است

سخت و فرساينده خواهيد بيود کيه بیسيت سيال بيا ايين عارضيه و         

مات آن )مثل رياکاری، تظاهر و دسیسه چیني( به زندگي اداميه  ملزو

هيا را خسيته و فرسيوده    دهد. به همین دلیل است که گذر زميان آن 

  .کندمي

شعوری ناممكن است. مانند هير  های بيتهیه فهرست کاملي از نشانه

کند. هير  های بسیار متنوعي رفتار ميشعور هم به صورتبیماری يک بي

دهيد؛ اميا   زاماً تمام ايين خصوصيیات را از خيود بيروز نميي     شعوری ال بي

شيعوری در  هيای بيي  ترين نشيانه خصوصیاتي که ذکر شدند، امروزه رايج

 ها هستند.زندگي انسان

واگیير   ؛شيعوری بيي  »همانگونه که آلیس گوبر در کتاب ارزشيمندش 

تواند ده تيا بیسيت   شعورِ عادی به سادگي مي يک بي» :نويسدمي ،«دارد

رِ ديگر را به حالات پريشاني، جنون، تهاجم و گناه دچار سازد. بسیاری نف

هيای  ی آدمهای افسرده، از هیچ چیزی بيه انيدازه  از بیماران رواني و آدم

شعورها، به حق از اين کيه دور و  اند. بسیاری از بيشعور آسیب نديده بي

هيا   ميا آن شاکي هسيتند ا  ،اندبرشان را افراد عصبي و رواني احاطه کرده
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هاست که اطرافیانشان  توجه ندارند که به خاطر تحمل اعمال و رفتار آن

 «اند!به اين حال و روز افتاده

شعور همسرش را طلاق ای ندارد که شخص بياز اين رو چندان فايده

هيا سيلب صيلاحیت بگیيرد ييا      دهد يا برای خودش بابت سرپرستي بچه

شيعور بيه   دييد نیيز آن بيي   شغلش را عوض کند. چرا که در موقعیيت ج 

شود و در طول ميدت  کارِ ديوانه کردن اطرافیان خود مي سرعت دست به

هم بيه افيرادی نظیير اطرافیيان قبليي خيودش تبيديل         ها راکوتاهي آن

شعوری فقط با يک روش قابيل  فايده است و بيکند. نه؛ اين کارها بي مي

 درمان است. 

دارد ديگيران را هيم آليوده     شعور بايد قبول کند که بیمار اسيت و بي

يابيد و ايين   وار اداميه ميي   کند. در غیر اين صورت، اين حرکت دايرهمي

اش را شعور مسيئولیت و شيرايط درميان بیمياری    که بيبیماری تا زماني

شعوری بيردارد و  شود. او بايد دست از بيآفريني مي بازنپذيرد همچنان 

 آدم شريفي بشود. 

شيعور   ش باشد. اين ادعا شايد بيرای ييک بيي   بختواند فرحدرمان مي

 اما واقعیت ايين اسيت کيه زنيدگي بيدون      ،معمولي عجیب به نظر برسد

شعورها همیشيه بيه   چیني )که همه بيعصبانیت، تقلب، دروغ و دسیسه

 تر است. آن مشغولند(، لذّت بخش
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 اًشعور در آينه نگياهي بینيدازد و واقعي   رسد که بيسرانجام روزی مي

و پوچي ببینيد. انسيانیت و انگیيزه و شيعور را ببینيد       جز خلأ هچیزی ب

بفهمد که چیزهای مهمي را دوباره به دست آورده اسيت. البتيه ممكين    

هيايش  يا بچه همسراز آن خودش نباشد و مال  اًاست که آن تصوير واقع

کننيد.  باشد که دارند از پشت سرش به تصوير خودشان در آينه نگاه مي

ی مشيترک بيه خودشيان نگياه     ها در يک آينيه  او و آن اما همین امر که

 3ی امیدواری و گام مهمي در مسیر بهبودی است.مايه ،کنند مي
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